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  ظهور زرتشت. ۱

 در جـدال  همجا با    ها در همه    که کاوے  دنبال اوجگیری ستیزهای قبایلی آریان، و زمانی       به

 جوامــع آریــایی ســلب شــده بــود از و آرامــش و امنیــت هــای بــزرگ بودنــد بــرای تــشکیل اتحادیــه

اُ رتزشتە پوروش پسر   رە از خاندان    اَسپآور صـلح و آرامـش، و سـتیزندۀ     عنـوان پیـام     به ٢اسپیتام

 و   ظهـور کـرد    خواهیهای متولیـانِ دیـن،      طلب و سواری    خواهیهای امیرانِ گسترش    لفظی با افزون  

  .پرچم مبارزۀ لفظی با کردارهای این دوطبقه را برافراشت

»اُ ترزشــتــای شــتر زریــن اســت     بــه»ر  خــوارزم و یعنــی­ خاســتگاهِ زرتــشت  شــتر در. معن

 زیرا سـواری بـود، بـارکش بـود،      ،رفت  شمار می    بسیار مفید به   ی حیوان ­بیابانهای آسیای میانه  

شـد، و   شد، از پشمش پوشاک و چادر سـاخته مـی       داد، از گوشتش تغذیه می      شیر برای تغذیه می   

ایـن علتهـا بـرای شـتر ارج و منزلتـی        بـه  .سـاختند    ابزار مـی   و تختِ کفش و    سپر    فرش و  چرمشاز  

گزیدند، و یکی از این نامها   شتر را با پسوندهای زیبا برمینامقائل بودند، و برای فرزندانشان 

 اهمیـت شـتر در      . خـویش برگزیـد    نـوزادِ بـرای   )  ابـرش  اسـپ ( اَسـپە  پوروش را    بود شتراُ رتزکه  

هـای تخــت جمــشید   ورشـگاهِ زرتــشت را چنـدین ســده پــس از او نیـز در نگــاره   منطقـۀ زادگــاه و پر 

بینیم کـه مـردم بـاختریَە و خـوارزم ارجمنـدترین هـدایای سرزمینـشان کـه شـتر اسـت را بـرای                           می

ــه پیــشگاهِ داریــوش بــزرگ آورده    ــود    اســپ .انــد تقــدیم ب ــوان ســودمند ب ــز چــون یــک حی ــام   نی ن

ــه  ــشان را بـ ــد مـــی  فرزندانـ ــد آن پیونـ ــسوند  . زدنـ ــه پـ ــائی کـ ــد »اســـپ«نامهـ ــپەویـــشت ( دارنـ ، اَسـ

، همـه  )چـِنە  اَسـپ، اَسـپ   کـایَە، پـِرخش   اَسپاد، اَسپە ، تخماَسپەکرش  اَسپە،   ، جام اَسپە  اورونت

                                                 
 .۵بند / ۴۳یَسنە : بخشی از یک سرودِ گاتە در اَوِستا­ 1
این نـام خـانوادگی اشـاره شـده،         همایَشت صراحتاً به   ۲در بند   . اسپیتامە نام خانوادگی زرتشت بوده    ­ 2

مانـه بـا نـام خـانوادگیش     نـزد زرتـشت آمـده او را محتر          دوسـت بـه     آنجا کـه همـای مقـدس همچـون یـک          
 ]۲/ ۹بنگر یَسنە . [اُشتر بوده کند نه با نام کوچکش که زرت خطاب می» اسپیتامە«
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داد هـم   برای گـاو نیـز آریـان احتـرام خاصـی قائـل بودنـد، زیـرا هـم شـیر مـی            . ندا  اسپ منسوب به 

 پوشــاک و چــرمشکردنــد هــم از  گوشــتش تغذیــه مــی ازبــرد هــم  زد هــم بــار مــی زمــین را شــخم مــی

گـاو نیـز خجـسته        رو برای انتخـاب نـام فرزندانـشان انتـساب بـه             از این . ساختند  کفش و فرش می   

خــوریم کــه بـا نــام گــاو پیونــد خــورده اســت؛ از   نامهــائی برمــی کردنــد، و مــا در ایــران بـه  تلقـی مــی 

جـانور یـک رسـم      انتساب نـام نـوزادان بـه   ١.گاؤو، گاؤبروو، گاؤدرز، هو   جمله است گاؤماتە   این

) یوزپلنگ(، و فهد    )شیر(در عربی نامهای اسد     . ی در میان عموم اقوام جهان بوده است       لمعمو

نیــای بــزرگ یکــی از قبایــل معــروف عــرب بــوده و قبیلــه     ) ســگ( کلــب .بــسیار اســت و شــاهین 

که عضو این قبیلـه بـود را     داد و کسیزندگی ادامه همین نام قرنها به همین نام خوانده شد و به    به

نــام نیــای یکــی دیگــر از قبایــل ) روبــاه مــاده(ثعلبــه . گفتنــد مــی) قبیلــۀ کلــب منــسوب بــه (»کلبــی«

نـام داشـته    » یَربـوع «هـای     نیـای یکـی دیگـر از قبیلـه        . گفتنـد   ثعلبـه مـی     عرب بوده، و قبیله را بنـی      

در جوامــع غربــی تــا امــروز . نامیدنــد مــی» یَربــوع بنــی«یعنــی مــوشِ دوپــای صــحرایی؛ و قبیلــه را 

 بـرای نـوزادان دختـر نیـز در ایـران نامهـای            .نامهائی که از نام جانوران گرفته شـده بـسیار اسـت           

 .جــانوران و پرنــدگان و گلهــا معمــول بــوده و بــسیاری از آنهــا تــا همــین امــروز نیــز معمــول اســت    

کـه پـس از اسـلام قُبـاد         ) نـسیم  ( اتەگُـو : بسیاری از نامهای ایرانیـان نیـز در پیونـد بـا طبیعـت بـود               

طـلای  / آبِ زر(گـوئیم، سـهرآب    کـه مـا کـوروش مـی    ) رودخانـۀ پربرکـت  (تلفظ شد، کَور وهوش  

  .اند گفتند از این جمله که در گرگان و مازندران سرخاب می) مذاب

تشت ئی از این نامها را در کنار یکدیگر بگذاریم، دیگر دیدن اینکه نام زر وقتی مجموعه

 کـه  بپـذیریم تـوانیم   راحتـی مـی    کنـد، و بـه      با شتر پیوند دارد هیچ شگفتی را بـرای مـا ایجـاد نمـی              

همچــون ­معنــای شــتر زریــن اســت و معنــای دیگــری نــدارد، و لازم نیــست کــه       زرت اوشــتره بــه 

 پیـامبر بـزرگ     برازنـدۀ توانـد      کنـیم کـه چنـین نـامی نمـی          گمـان ­ استادان پورداوود و آذرگشسپ   

   . یا بتراشیم بیابیمش برایآمیزی تقدس که معنای افتیمتلاش  باشد، و بیهوده بهایرانیان 

زرتشت مردی بوده از بطن مردمِ منطقۀ خویش، و نامی داشته معمولی شـبیه همـۀ نامهـای          

گویـد کـه نـام     و مـی  ،ۀ نـام زرتـشت نظـری درخـور توجـه دارد           دیـاکونوف دربـار   . اش  مردم منطقـه  

یـی؛ زیـرا      یقت است که او یک شخصیت تـاریخی اسـت نـه افـسانه             زرتشت بهترین گواه این حق    

مثلاً . کردند بایست که پیروان آئین زرتشت برایش نام مقدسی تعیین می بود می  اگر جز این می   

                                                 
گاؤمادپـان یـک   . کردنـد  چنن نامهائی را ایرانیها تـا پایـان عـصر ساسـانی بـر فرزندانـشان اطـلاق مـی                  ­ ١

بنگـر  . [شـنویم    عمـر مـی    فـه خلیجریـان تـرور       کـه نـامش را در       پایـان عهـد ساسـانی اسـت        ایرانی نامـدارِ  
  ]۵۹۰/ ۲):  مجلد۵تاریخ، در  دارالکتب العلمیه، بیروت، بی(محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری 
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 نیـز متناسـب بـا       ]ایـشوعا مـشیَح    [ اسـت نـامش    یـی   اسـطوره ؤسس آئین مسیح که یک شخصیت       م

زرتــشت از نامهــای عــادی و متــداول ایرانــی نــام  افزایــد کــه  و مــی.یــی اســت  اســطورهششخـصیت 

اگر وجـود  . رساند که صاحبِ نام واقعاً در تاریخ وجود داشته است زمان بوده، و این خود می    آن

احتمـال قـوی از میـان واژگـان دینـی یـا کلمـاتی کـه مظهریـت             بـود نـامش را هـم بـه          وی تخیلی می  

  ١.کردند دینی داشته تعیین می

 را آغـاز   تبلیغـیش  سـالگی نهـضت  ۳۰سـنین   دره اسـت، زرتـشت   گونه کـه در اوسـتا آمـد         آن

 زیـرِ  منطقـه ولـی اکثریـت مـردم    .  پرداخـت  و پرکارانـه   فعالیـت مـداوم     سال بـه  ۱۵نزدیک به   کرد و   

. داد او تـوجهی نـشان نمـی    کدام از رؤسای قبایـل بـه        بودند، و هیچ   سنتیتأثیر تلقینهای رهبران    

 تمـدنی، یعنـی درگیـر درد زایمـان یـک تمـدن       تلاشـهای   دیگـر، منطقـۀ فعالیـت او درگیـر      بیانِ  به

.  در راه تشکیل اتحادیۀ قبایلی و ادغام قبایـل اطـراف در جریـان بـود       کاویاننوین بود، و تلاش     

خورنـد و در   شدت در رنج بود که چرا عوامِ نادان فریب ایـن رهبـران را مـی            زرتشت از این امر به    

هـایش     در یکی از سـروده     وا .کنند  آبادیها را ویران می   روند و   جنگ انسانها می    پشتِ سر آنها به   

  انــدکی ازشــمار فقــط نماینــد، و او توجــه نمــی کنــد کــه مــردم بــه درگــاه پروردگــار شــکایت مــی بــه

دهنـد و اکثریـت مـردم از او روگـردان و در      اوگـوش فرامـی   پرسـت بـه   دلهـای حـق    گوشهای شنوا و  

شماری  که اندک چوپانی تشبیه کرده      ن سروده به  او خودش را در ای    . اند  فریب  کنار کاویان مردم  

 و در ٢.تبهکارنــد کاویــانِهــای بــزرگ در اطاعــت   رمــهگویــد کــه و مــی دارد؛اطاعــت  گوســفند در

شـود کـه پیـروانِ دروغ بـا نیـروی بـسیاری کـه دارنـد مـردم را گمـراه کـرده و                  جای دیگر یادآور می   

شوند و بـدکاری     ورزند و مانع نیکوکاری می     اند، با نیکان مخالفت می      فساد کشانده   جهان را به  

دهند، فریبکاریهـای آنهـا اسـت کـه سـبب شـده تـا مـردم نتواننـد راه درسـت را از                         را گسترش می  

گرهماها و . نادرست تشخیص بدهند، و فریبکاریهای آنها است که مانع نیکوکاری شده است

  ٣.اند فریاد درآورده ستمِ خویش بهاند و روح هستی را از  دنبال دروغ روان ها با هیاهو به کرپن

او سپرده شده و بار مسئولیتِ ستیز با          زرتشت با آگاهی از اینکه مأموریت اصلاح جامعه به        

اندیـشۀ  / نیت خیر (ناامنی و برادرکشی و تجاوز و تعدی بر دوش او نهاده شده است از وهومِنە                

یت مردم جهان بر دوش خود نهـاده        طلبد که بتواند بار سنگینی را که برای هدا          یاری می ) نیک

ــه  ــد و وظیفــه    اســت ب ــه آن شایــستگی تحمــل کن ــه کــه مــورد خــشنودی وهــومِنە اســت      اش را ب گون

                                                 
  .۳۵۳­۳۵۴): ۱۳۷۷انتشارات علمی، تهران، (ۀ کریم کشاورز دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجم­ 1
  .۱۴/ ۵۱یَسنە ­ ٢
 .­۱۲ ۱۰/ ۳۲یسنە ­ 3
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  ١.سرانجام برساند وسیلۀ اندرز و موعظه و تعلیم به به

خـود جلـب کـرده اسـت؛ زیـرا زرتـشت در        این سخنها توجه همـۀ اوستاشناسـان غربـی را بـه       

نیـتِ خـودش یـاری     انـدیش و خـوش   دش مراجعه کرده از ضـمیر نیـک   اینجا به درون و ضمیر خو     

دهد که زرتشت در آغاز راه خـویش بـه            این سروده خبر از یک درک عرفانی ژرف می        . طلبد  می

دهـد کـه     او نـسبت بـه انـسانها را نـشان مـی      بینی شـدیدِ   علاوه خوش   به. آن دست یافته بوده است    

راه شایــسته  نــست مــردم را بــا انــدرز و موعظــه بــه عقیــده داشــته یــک دردشــناس آگــاه خواهــد توا 

او . نیـــروی ارعـــاب باشـــد رهنمـــون شـــود بـــدون آنکـــه نیـــازی بـــه إعمـــال زور و جبـــر و اتکـــاء بـــه  

همــین ســبب  خواســت کــه پیــام خــویش را بــا زبــان و نــه بــا شمــشیر بــه انــسانها برســاند؛ و بــه      مــی

 که اعجـاب اوستاشناسـان غربـی       نظم کشید   سخنانش را با چنان بیان شیرین و فصیح و بلیغی به          

را برانگیختــه اســت؛ و از اینکــه مــردی توانــسته باشــد در آن ادوار دورِ تــاریخ ســخنانی بــا چنــان  

  .اند شگفتی درآمده مایۀ ژرف و پربار ادبی و عرفانی بسراید به

برخلاف انبیای قوم سامی که شخصیتشان در روایتهای پیروانشان در هالـۀ قداسـت و نـور        

یی پیچانده شده که از آنها ذاتهای مافوق بشری ساخته اسـت، زرتـشت      معجزاتِ افسانه و لفافۀ   

او انـسانی  . تـصویر کـشیده شـده اسـت       صورت کاملاً معمولی بـه      و زندگیش در روایتهای کهن به     

. کنـد   آگاه و دردشناس است که هدفِ خوشبخت کردن بشریت را دارد، و در این راه تلاش مـی                 

هائی از معجـزات و کـشف و کرامـات     وران ساسانی مغان آذربایجان افسانههای د بعدها در نیمه 

کدامــشان اصــالت نــدارد، و  هــا هــیچ و خــارق عــادات دربــارۀ زرتــشت ســاختند، ولــی ایــن افــسانه 

هـای پیـروان انبیـای     تقلیـد از افـسانه    سده پس از زرتـشت توسـط مغـان آذربایجـانی بـه             ۱۵حدود  

  .سامی ساخته و پرداخته شده است

   : استکردهچنین بیان هایش  را خودِ او در یکی از سرودهلسفۀ بعثت زرتشت ف

ــه  ــار ناشایــست دیواپرســتانِ    وقتــی ب فریــب، ســتم و رنــج و فــساد در جهــان       مــردمســبب رفت

/ روح هـستی  ( گئِـوش اُرون  ،  بـدکاری گرویدنـد      بـه  مردم فریـب دیوهـا را خوردنـد و         گسترده شد و  

رهبــری و  یــاوری و بــی   بلنــد کــرد و از بــی  پروردگــاررگــاه د  دســت اســتغاثه بــه  )جهــان معنویــت 

 استدعا نمود که کسی را بفرستد تـا مـردم و جهـان    پروردگارحامی بودن خویش گله کرد و از      بی

ــدرا از دســت دیوهــا   ە « بــهپروردگــار.  و رنــج و فــساد را از جهــان برانــدازد  برهانمــنشِ کــه»اَرت  

 پاکدامن و نیکوکردار را از صـفت عـدالت    مردمِا یکی ازعدل و داد بود فرمود ت   راستکرداری و   

مبـارزه   پیـشگان بـه   آوران و سـتم  پرستان و خشم  با دروغتااو یاری کند     به کردهو راستی برخوردار    
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  و باعطوفـت  وکسی سپرده شود کـه نیرومنـد   اَرتە عرض کرد که چنین مأموریتی باید به      . برخیزد

انــدیش بــا او همراهــی کننــد و در پــشت ســر او بــا      نیــکردمِآزار باشــد، تــا م ــ دوســت و بــی  مــردم

انـدیش را بـرای      که یکی از بنـدگان پارسـا و نیـک          گفتپروردگار  . مبارزه برخیزند   تبهکاران به 

روح  (اَرتە و  اُرون گئِـوش . است اسپیتامە  پسر رشتاُ انجام این مأموریت برگزیده است و او زرت       

 و بــا پروردگــار عهــد کردنــد کــه بــا همــۀ تــوان  شــدند شــاد ســخناز شــنیدن ایــن ) هــستی و عــدالت

چونکـه زرتـشت مـردی تنهــا و    . کننـد  از آنهـا حمایـت   یـاری داده پاکـان و نیکوکـاران    خـویش بـه  

 )قــدرت دادگرانــه  مــنشِ ونیکوکــاری مــنشِ( »شترخِــ« و »وهــومِنە   «تــوان بــود، بــه یــاور و کــم بــی

در راه انجام مأموریتش یاری      او را     سازند و  ور  بهرهش  دستور رسید که زرتشت را از نیروی خوی       

او  انـدیش مقبولیـت یابـد، پرودرگـار بـه          برای اینکه سـخنان زرتـشت در میـان مـردم نیـک            . دهند

   ١.شنیدن رهنمودهایش جلب کند  مردم را بهدلهاییک بیان شیرین عطا کرد تا بتواند 

 در جــای دیگــر دربــارۀ آغــاز فعالیــت او. اینهــا را خــودِ زرتــشت در گــاتە بیــان داشــته اســت

  :تبلیغیِ خویش چنین سروده است

ــر / اندیــشۀ نیــک (وهــومِنە  ــتِ خی ــه) نی ــزدم آمــد و از مــن پرســید    ب ــو کیــستی و چــه   «: ن ت

گونــه خــود را معرفــی خــواهی کــرد چــه     ئــی داری؟ اگــر از تــو بپرســند کــه چــه    وابــستگی

عـیِ دروغ بـا همـۀ تـوانم، و        ام زرتشت، دشـمن واق      من«: گفتم» پاسخی داری که بدهی؟   

  … ».یاورِ نیرومند راستی

:] گفتم[» خواهی چه کنی؟  ات چیست و می     اراده«: نزدم آمد و از من پرسید       وهومِنە به 

راســتی  ای تــا تــوان دارم خــود را متعلــق بــه    در پرتــو نــوری کــه تــو در اختیــارِ مــن نهــاده  «

اهنمائی کنی تا راستی و درسـتی       شایستگی ر   خواهم که مرا به     و از تو می   . خواهم شمرد 

  ٢».را آموزش دهم

و ) دینــیرهبــر  (»ەزئــوت« او خــود را، ه شــدزرتــشت ســپرد چــون مأموریــت هــدایت بــشر بــه  

»رنتە (که از درون خـویش       های معنویش   یافته و   ٣لقب داد، ) گر  موعظه (»مهـومِنرا  گرفتـه بـود   ) و 

او اعـلام کـرد     . تبلیـغ پرداخـت      میـان مـردم بـه      نظم درآورد و برای آن در       طرزی دلکش و زیبا به      به

همگـان بیـاموزد، و بـا     اندیشی را بـه   همگان نشان دهد، نیک     که مأموریت دارد راه سعادت را به      

 از  هـا   شـده سـتیزه   بداندیشان و ستمگران مبارزه کند، تا برادری و صـلح در میـان همگـان برقـرار                  
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در راه نـشر اندیـشه و      تـا    آمـاده اسـت      رد کـه  او تـصریح ک ـ    .د شـو  میان برود و دردهای جهان مـداوا      

 از جــان خــویش مایــه بگــذارد و تــا   یتبــشر گفتــار و کــردار نیکــو و در نــشان دادن راه درســت بــه  

  ١.راه فعالیت کند آخرین نفس در این

.  ظهـور زرتـشت اتفـاق نظـر ندارنـد          زمـان و مکـان    پژوهشگران تاریخ ایران باسـتان دربـارۀ        

برند، و برخی او را معاصر کـوروش بـزرگ    عقب می پیش از مسیح به    هزار سال    ۶را تا     برخی وی 

مغــان ادعــای بنــا بــر ­ زرتــشت را ســدۀ چهــارم مــسیحی،شــده در  در اوســتای تــدوین. داننــد مــی

. انــد م ذکرکــرده  شــشم پ یــاانــد و زمــان او را ســدۀ هفــتم    اهــل آذربایجــان دانــسته ­آذربایجــان

تــدوین آئــین  احیــاء و ذربایجــان بیــشترین ســهم در ساســانی مغــان آزمــاندر دانــیم،  چنانکــه مــی

 و مـذهب خودشـان را بـه دیـن رسـمی ایرانیـان تبـدیل                 ایفـا کردنـد     از نـوع آذربایجـانی       مزدایَسنە

خودشــان دانــستند و زادگــاهش را    همــین علــت هــم بــود کــه زرتــشت را متعلــق بــه         و بــهکردنــد؛

علــت اینکــه زمــان . کردنــد منتــسب او هاز نظــر خانــدانی بــآذربایجــان قــرار دادنــد و خودشــان را 

کـرد    بایـد در ایـن نکتـه جـستجو     نیـز انـد   اواخر عهد مادها ذکرکردهزرتشت را مغانِ آذربایجانی 

 در گرانــی کــه از شــرق فــلات ایــران آمــده بودنــد    هــا توســط تبلیــغ ماد کــه آئــین زرتــشت در زمــان 

ان بـا دیـنِ کهـنِ آترپاتیکـان         ت، در آذربایج ـ  یاف­  رسمیت و احتمالاً  ­ رواج آذربایجان و همدان  

  .پرستان درآمیخت ، و در همدان و غرب ایران با دین کهن اَناهیتە)آذرپرستان(

در سـدۀ چهـارم    آذربایجـان  مغـان  کهالبته روایت سنتی دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت         

نــی دورا تردیـد زرتــشت متعلـق بــه    زیـرا بــی ؛توانـد درســت باشــد   نمــیمـسیحی وارد اوســتا کردنـد  

آن  ی زرتشت به ئی که گاتە  لهجه محققان عقیده دارند که   .بسیار دورتر از این تاریخ بوده است      

ئــی اســت کــه   و در پیونــد بــا لهجــههــای دوران بــسیار دورتــر از زمــان مادهــا  ســروده شــده از لهجــه

بـرده   کـه در گـاتە از آنهـا نـام            رخدادهائیآبادیها و   .  است ودایِ هندیان با آن سروده شده       ریگ

افتـاده    ایـران اتفـاق مـی    فـلات  زرتـشت در شـرق      زنـدگیِ   مربـوط بـه   دهـد کـه وقـایع         شده نـشان مـی    

انـد، و اگـر       ایرانیـان در غـرب فـلات ایـران بـا دولتهـای عیلامـی و آشـوری آشـنایی داشـته                     . است

بــود، اصــولاً   ادعــا کــرده زرتــشت از اهــالی آذربایجــان مــی  آذربایجــانگونــه کــه روایــات مغــان آن

، و در چنـین صـورتی حتمـاً    داشـت  مـی  اطـلاع وافـی   )آرارات( و آرمنیّە ایست از تمدن آشور  ب  می

 زمـان زرتـشت را تـا        هـا   مـغ روایات  . یافت  او بازتاب می   سخنانِ اثر این آشنایی در       که بایست  می

جلو آوردند، و این زمانی بود که دولـت مـاد در اوج شـکوه بـود، و زرتـشت نیـز                      م به   سدۀ ششم پ  

اگـر چیـزی از حقیقـت در    . زیـست  مـی  نادرسـت در سـرزمین اصـلی دولـت مـاد          ین روایاتِ بنابر ا 
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دولـت مـاد و شـاه مـاد      هـایش بـه   زرتـشت در سـروده  کـه  بایـست   این روایـات نهفتـه بـود اصـولاً مـی        

ئــی از   و در ســخنان او هــیچ نــشانهکــه اصــلاً چنــین چیــزی وجــود نــدارد  ؛ در حــالیکــرد مــیاشــاره 

زرتــشت از حکــومتگران ایرانــی بــا صــفتهای . خــورد چــشم نمــی اد بــهتــشکیلات سیاســی زمــان مــ

روای مقتـدری کـه او از وی        کند، و تنها فرمـان      یاد می  »گرهما« و   »اوسیج«و  » کرپن« و   »کاوے«

هنـد تعلـق داشـته     دورانِ ماقبل مهاجرت آریـان بـه      نام برده است جمشید است که بالاتر گفتیم به        

ــه . اســت ــوم مــی   اد مــیئــی ی ــ گونــه او از جمــشید ب دارد کــه انــدکی پــیش از زرتــشت    کنــد کــه معل

که زرتشت در گـاتە     هائی    نام آبادی  .شناخته است   اش را می    زیسته و زرتشت خاندان و قبیله       می

 اصطلاحاتِ  .گنجد وجه در ردیف نامهائی که در سلطنت مادها وجود داشت نمی            هیچ  آورده به 

و » شــویتر«مــثلا (گــر بخــشهای اوســتا آمــده اســت مربــوط بــه ســازمان اجتمــاعی کــه در گــاتە و دی

»کلـــی از جوامـــعِ ایرانـــی رخـــت بربـــسته بـــوده و  تـــا زمـــان مـــاد و اوائـــل هخامنـــشی بـــه) »شاســـتر

زمـان تحـولات بـسیاری در جوامـع ایرانـی رخ       اصلاحات نوینی جای آنها را گرفته بوده، و تا آن    

ایرانی درون قلمرو مـاد از   در جوامعِ . استداده بوده که نیاز به إسپری شدنِ چندین سده داشته           

. اصــطلاحات مربــوط بــه ســازمان اجتمــاعی کــه در گــاتە و اوســتا آمــده اســت هــیچ خبــری نیــست 

حتی نامهـای برخـی منـاطق کـه در بخـشهای بعـدی اوسـتا کـه چنـد سـده پـس از زرتـشت تـدوین                     

کــه بــرای » نتومنــته«شــدند آمــده اســت نیــز در زمــان مــاد و هخامنــشی وجــود ندارنــد؛ مــثلا نــام  

منطقــۀ وســطای سیــستان در اوســتا آمــده اســت تــا زمــان مــاد و اوائــل زمــان هخامنــشی تبــدیل بــه      

از . شده بوده است، و چنین تبدیل نامی نیاز به گذشـتن چنـدین سـده داشـته اسـت      » درنگیانە«

ی  گـاتە وجود آمـد در   بسیاری از اصطلاحات نوینی که در زمان مادها برای سازمان اجتماعی به  

بــسیاری از واژگــانی کــه در گــاتە آمــده اســت تــا زمــان مادهــا تغییــر  . زرتــشت هــیچ خبــری نیــست

گوینـد کـه       که مـی   یروایات. جمله است   از آن » دنگهو«و  » خشتر­ «مثلا­مفهوم داده بودند، که     

توانــد  نمـی اعتبــاری هـیچ  ه از نظــر تـاریخی  شـرق کـشور مهــاجرت کـرد    زرتـشت از آذربایجـان بــه  

  و انـاتولی   رودان   میـان   از خوزسـتان و    منطقـۀ ظهـور زرتـشت چنـان از غـرب ایـران و             . ه باشد داشت

آن منطقـه نرسـیده بـوده         انـد بـه     زیسته  دور بوده که هیچ نامی از اقوامی که در این سرزمینها می             به

  زرتـشت  .دانە نیـز خبـری نیـست        های زرتـشت حتـی از هیرکـانیە و رغَە و اسـپە               در سروده  .است

 از کشور عیلام یاد کند از        که خواهد   وقتی می  دور بوده که     از نواحی داخلی فلات ایران به      چنان

ســـرزمین  در آن کنـــد کـــه د و اشـــاره مـــیبـــر  نـــام مـــی»خـــوانیرث« و »اقلـــیم هفـــتم«عنـــوان  آن بـــه

و حاکمـانش پیـرو اَنگـر    ) مـن  اهـری (منیـو   عدالتی حکمفرمـا اسـت و فرمـانش در دسـت اَنگـر             بی

افکندنــد را بــه   راه مــی هــائی کــه درصــدد تــشکیل اتحادیــه جنگهــا بــه       او کــاوے. ستندمنیــو ه ــ 
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شـناختند و   کردنـد و اهـورمزدا را نمـی    کنـد کـه در خـوانیرث زنـدگی مـی            جویانی تشبیه مـی     سلطه

  :دیواپرست بودند

      ها از جنس اَنگرشـما  . انـد  که ستایشگر شمایند نیز چنـین     منیو هستید و کسانی     شما دیو

. زنید که بـر همگـان معلـوم اسـت           کارهائی می   زمانی است که در خوانیرث دست به      دیر

کننـد و از فرمـان    انـد بـد مـی    منزلت یافته  که توسط شما قدر و     هادهید و آن    شما فرمان می  

اید؛  شما مردم را از خوشبختی دور داشته. جویند کرداری دوری می اهورمزدا و درست

   نیو شما و گر     زیرا اَنگرسـوی پیـروی    دارد و بـه  مـی  برِ او را از نیکیها دور  هماهای فرمان م

  ١.نابودی بکشانید راند تا بشریت را به از دروغ می

نام خوانیرث که آریانِ منطقۀ شرقی فلات در زمان زرتشت برای خوزستان و کشور عـیلام                

کــدام از اســناد  کلــی فرامــوش شــده بــوده اســت و در هــیچ  انــد تــا دوران مادهــا بــه  بــرده کــار مــی بــه

 آمـده در اسـناد      گـاتە  سـرزمینهائی کـه در       هـای نامبـسیاری از    . تاریخی چنین نامی نیامـده اسـت      

در زمــان هخامنــشی نیــز نــامی از ایــن ســرزمینها نیــست، و   . د وجــود نــدار بابِــل و آشــورتــاریخی

کَە  ییِقبایـل آریـا  از . م ایـن نامهـا تغییـر یافتـه بـوده اسـت        تا سـدۀ شـشم پ     رسد که   نظر می   به  و سـ

ــۀ    در شــرق فــلات ایــران  م   پهفــتم کــه در ســدۀ  داهە قبایــل نیرومنــدی بودنــد کــه اولــی در ناحی

 در جــاگیر بودنــد  و بیابانهــای شــرق دریــای خــزر  خــوارزمغــربدومــی در   و)ســیحون(ســیردریا 

. گویـد   سـخن مـی  ٢)تـوران (هـا از توریـا     جای سکَە    به اوهای زرتشت هیچ خبری نیست؛ و         سروده

، و  ند شـد  منـشعب قبایـل سـکایی از آنهـا        هـای بعـدی        در سـده    کـه  بودنـد وریا آن بخش از آریان      ت

، و  مهـاجرت کردنـد  قفقاز و همچنین اناتولی     و به  درون فلات ایران     به بخشی از آنها چندی بعد    

م نــام قبایــل بــزرگ  هــای هفـتم و شــشم پ  یعنــی تــا ســده. آنهـا را در جــای خــود خــواهیم شـناخت  

شـرق ازبکـستانِ   (گـاهِ خودشـان    ا زمـان زرتـشت و شـاید چندسـده پـس از او نیـز در بـوم                  توریا که ت  

گونــه کــه جایهــائی کــه نامــشان در  انــد نامــشان تغییــر یافتــه بــوده اســت، همــان زیــسته مــی) کنــونی

اینهـا نـشان   . انـد  م تغییر نام یافته بوده های هفتم و ششم پ  های زرتشت آمده است تا سد       سروده

حتی در فروردین یَشت . م بوده است ان زرتشت زمان دورتری از هزارۀ نخست پدهد که زم می

                                                 
  .­۵ ۳/ ۳۲یَسنە ­ 1
 توانیم تلفظ کنـیم در زبـان ایـران باسـتان     همراه داشته که امروزه ما نمی که یک نون گنگ نیز به     » یا­ «2

صـورت   این علامت جمع در فارسیِ نوین به. علامت جمع » یا«نام است و    » تور«. علامت جمع است  
همـان صـورت اصـلی مانـده       درآمـده اسـت، ولـی در برخـی از گویـشهای زبـان ایرانـی بـه                 » ــان  «و  » ها«

 .تنها علامت جمع برای نامها است» یا«است، چنانکه در گویش لارستانی هنوز هم 
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انـد نامهـای       است و مغانِ پیرو آئین زرتـشت در نـسلهای بعـدی تـدوین کـرده                گاتەکه متأخرتر از    

اند، ولی از این جاها هـیچ نـامی در تـاریخ             جاهائی آمده است که صحنۀ رخدادهای مهمی بوده       

هایـشان رخـدادهای    انـد در نوشـته   یونانیِ زمان هخامنشی که علاقـه داشـته  نگارانِ    تاریخ. نیست

ــوده       ــد آن نامهــا را نــشنیده ب ــز بازتــاب بدهن ــران را نی ــاره    شــرق فــلات ای ــا چیــزی درب شــان  انــد ت

از این جایها هیچ نامی در گزارشهای تاریخی زمـان هخامنـشی نیامـده اسـت و معلـوم                   . بنویسند

ردین یَشت تا زمان هخامنشی روزگـار درازی فاصـله بـوده اسـت و               شود که از زمان تدوین فرو       می

دانــیم، نــام آبادیهــای یــک  چنانکــه مــی. انــد ایــن جایهــا تــا زمــان هخامنــشی تغییرنــام داده بــوده

را نیــز  دنبــال خــزش یــک قــوم بیگانــه بــه آن منطقــه تغییــر یابــد؛ و ایــن  منطقــه ممکــن اســت کــه بــه

رخدادی پیش نیامده است و منطقـه تـا پـس از برافتـادنِ     دانیم که در شرق فلات ایران چنین   می

القـاب بـسیار مهمـی همچـون کـاوے و کـرپن و              . شاهنشاهی ساسانی زیستگاه آریـان بـوده اسـت        

هـای   همـه دارای اهمیـت و موقعیـت بـوده اسـت، تـا سـده        اوسیج و گرهما که در زمـان زرتـشت آن     

ئی  گونه عِ ایرانی رخت بربسته بود، به      جوام  کلی از زندگی جمعیِ     هفتم و ششم پیش از مسیح به      

که دوران کاویان و حتی لقبِ کاوے تا زمان پادشاهی مـاد تبـدیل بـه اسـطوره شـده بـود، و آنچـه            

پـس تغییـر   . ئـی از اسـاطیر بـود    دربارۀ زمان کاویـان در دوران مـاد در اوسـتا تـدوین شـد مجموعـه               

طـور طبیعـی صـورت گرفتـه      م کـه بـه   نامها و همچنین فراموش شدن آنهـا تـا سـدۀ هفـتم و شـشم پ                

صد سالۀ میان  بایست که ناشی از سپری شدنِ روزگار دازی بوده باشد که فاصلۀ چندین بوده می

  .زمان زرتشت و زمان پادشاهی ماد بوده است

و  م رسـیده بـوده     که به مورخان یونـانیِ سـدهای شـشم و پـنجمِ پ             روایتهای عهد هخامنشی  

هخامنـشی  دولـت   از تـشکیل  سـال پـیش   هـزار ۶روزگـار زرتـشت را تـا      د  ان ـ  را برای مـا بازنهـاده       آن

زیسته نقل شـده   م می های سدۀ پنجم پ  از کرانتوس لیدیَِەیی که در نیمه.برده است   میعقب    به

از ادوکـسوس کـه   . زیـسته اسـت   یونان مـی    هزار سال پیش از لشکرکشی خشیارشا به      ۶که زرتشت   

حتمـاً اسـتاد افلاطـون    (مقیم آتن و از دوستان افلاطون بوده      دانِ کَلدانی اهل بابِل و        یک ریاضی 

 چنـین روایتهـائی   .زیـسته اسـت   هـزار سـال پـیش از زمـان او مـی     ۶اند که زرتشت   نقل کرده ) بوده

 ساســانی اســت کــه زرتــشت را معاصــر اواخــر    عهــداســاس بــودن روایــت مغــانِ  بهتــرین گــواه بــی 

نـشی زرتـشت را متعلـق بـه زمـانی بـسیار دور       ایرانیـان در زمـان هخام    . سلطنت مـاد دانـسته اسـت      

  .اند اند، و همین روایتها بوده که یونانیانِ زمان هخامنشی نقل کرده دانسته می

 و مکـان  زمـان شناسـان بـزرگ معاصـر کنـونی            توسـط زرتـشت     بررسیهائی که  خردپذیرترین

پـیش از    سـال ۱۲۰۰ یـا  ۱۳۰۰حـوالی  دهـد کـه زرتـشت در          نـشان مـی    ،عمل آمـده     زرتشت به  ظهور
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اهل خوارزم بوده، فعالیت تبلیغیش را در خـوارزم آغـاز            ،ظهور کرده  سرزمین خوارزم   در مسیح

جـائی در  ( یعنـی خاسـتگاه زرتـشت در جنـوب دریـای خـوارزم          . و در باختریَە دنبال کـرده اسـت       

 شرق افغانـستانِ   تبلیغیش در    آمیز   موفقیت بوده و اوج فعالیتهای   ) نیمۀ شمالیِ ازبکستانِ کنونی   

  .بوده است تاجیکستانِ کنونی  کنونی و غربِ

و گرهماهـا، کـه     هـا    اوسـیج  هـا،  هـا، کـرپن      کـاوے  زرتشت از کردار و رفتار     لفظی   انتقادهای

 بـسیج کـرد، و بـرای او    او همـۀ آنـان را بـرخلاف    مثابۀ تحریک مردم به نافرمـانی از آنهـا بـود،        به

در پیش نماند؛ لذا بناچار راه جنـوب        راهی جز هجرت    ه بود   معرض کشته شدن قرار گرفت     که در 

جاماســپ و ( رشــتاُ ش و فــرەاســپ جــام.  رســید بــاختریَە بــه درازدر پــیش گرفــت و در ایــن رهگــذرِ

سـاز او پاسـخ    انسنـدای ان ـ   بـه  بودنـد )گـشتاسپ  کـی (اَسـپە    کـاوے ویـشت    که از یاورانِ  ) فرشوشتر

 سـالگی  ۷۰  بـالای  و تـا سـنین     ١فـت،  در باختریَە مورد حمایت گشتاسپ قـرار گر        او .مثبت دادند 

در لشکرکشیِ بزرگی که قبایل آریاییِ توریا از جانب شـمال بـه             . تبلیغ پرداخت   در آن نواحی به   

) ارجاسـپ (اَسـپە    نـام اَرجـت     باختریَە کردند زرتـشت بـه دسـت سـپاهیان یـک کـاوے تـورانی بـه                 

  .اند وشتهرش ن نام بِرات رک نام کشندۀ زرتشت را پهلوانی به. کشته شد

  تعالیم زرتشت. ۲

نــامیم، و تعریفــی کــه از پیــامبر داریــم تعریفــی اســت کــه توســط   مــی» پیــامبر«زرتــشت را مــا 

در ذهنِ ما جا گرفته است؛ لذا همراهِ نـام زرتـشت در             ) یهودیت، مسیحیت، اسلام  (ادیان سامی   

ان متــأخر حتــی مؤلفــ. گیــرد ذهــن مــا شخــصیتی همچــون موســا و عیــسا و پیــامبر اســلام شــکل مــی 

زرتشتی که در زمان خلافت عباسی تألیفاتی در تفسیر اوستا کردنـد، زیـرِ تـأثیر همـین برداشـتِ                    

ذهنی، شخصیتی را برای زرتشت ساختند که بـا شخـصیت اصـلی او متفـاوت بـود و شـباهت بـه           

. گنجـد   وجود دارد نمی  » پیامبر«ولی زرتشت در تعریفی که در ذهن ما از          . انبیای سامی داشت  

مبر در ادیان سامی مردی است که خدا پیش از آفرینشِ جهان تصمیم گرفته بوده که او را در        پیا

دنیــا بیــاورد و او را پیــکِ خــاص خــویش قــرار داده پیامهــا و    زمــان مشخــصی از شــکمِ مــادری بــه 

) پیامبرشـاه (وسـیلۀ او بـه مـردم برسـاند، و او حـاکمِ اعـلای مـردم         دستورها و احکام خـویش را بـه   

مردم بشناساند، مردم را از خشم و قهـر           وظیفۀ پیامبر در ادیان سامی آن بوده که خدا را به          . باشد

. زور و تشر و تهدیـد وادار بـه سـتایش و پرسـتش خـدا و اطاعـت از خـودش کنـد                او بیم دهد، و به    

بـــر بـــودن مـــردم در برابــر زور و خـــشم و جباریـــتِ خـــدا و ارادۀ   ذلیــل و خفیـــف و تـــسلیم و فرمــان  
                                                 

  .۲۲ ­۱۵ و ۱۰/ ۵۱یَسنە ­ ١



۱۰۵   ایرانی دین     زرتشت و          پیدایش ایران                                                                                                                              

ترین بخش تعلیم پیامبران سامی است؛ و بیمِ همیشگی از خشمِ خدای زورمندِ      اساسی پیامبرش

ایــن خداشناســی در . دهــد زودرنــج نیــز پایــۀ اصــلیِ تعــالیمِ پیــامبران ادیــان ســامی را تــشکیل مــی 

فـشان و سـیل و زلزلـه          آوری خدا و نابودسازی اقوامِ نافرمان در آتش         داستانهائی که خبر از خشم    

بسته در فرمان     ن شده است، و در این داستانها از مردم خواسته شده که چشم و گوش              دهد بیا   می

 نه خدای زرتشت اوصافی شبیه خدای ادیـان سـامی           ­چنانکه خواهیم دید  ­ولی  . پیامبر باشند 

خـدای ادیـان   . شناسـیم  دارد، و نه خودِ زرتشت دارای اوصافی است که مـا از انبیـای سـامی مـی            

پیـامبران ادیـان    . فتنی اسـت ولـی خـدای زرتـشت یـک دوسـت اسـت              نیـا   سامی یـک ذات دسـت     

اند، ولی زرتشت یـک انـسانِ دردشـناسِ معمـولی اسـت کـه مـزیتش                   سامی ذاتهای مافوقِ بشری   

. جامعـۀ انـسانها     در دردشناسیش است و در تلاشش برای التیام دردهای بشر و آوردن شادی بـه              

کننـده و   لی پیامبر در ادیان سامی دریافتخیزد، و گوید از درون خودش برمی  زرتشت هرچه می  

پیـامبران  . توسـط یـک فرشـته از آسـمان بـرای او فرسـتاده اسـت                 رسانندۀ پیامی است که خدا بـه      

آید و    اند و واسطه نیز جبریل است که از آسمان می           ادیان سامی با واسطه با خدایشان در ارتباط       

 او  د؛ لیکن زرتشت مستقیماً بـا خـدا کـه در درونِ   بر آورد و پیام می گردد و پیام می  آسمان برمی   به

توســط  خــدای پیــامبران ســامی در یــک لحظــۀ مشخــصی خــودش را بــه      . اســت همــسخن اســت  

شناســاند، ولــی زرتــشت خــدا را بــا مــشاهده در نظــمِ شــگفتِ طبیعــت    پیــامبرش مــی اش بــه فرشــته

نِ جامعـۀ بـشری   جـستجوی راههـای رسـاند    زرتشت نگریسته و اندیشیده و بـه   . کشف کرده است  

نظم  راه به به مرحلۀ رهایی از درد و رنجها و برخورداری از سعادت و شادزیستی برآمده، در این

خداشناســی نائــل شــده و دانــسته کــه ارادۀ خــدا  راه بــه شــگفت طبیعــت پــی بــرده، و نهایــةً از ایــن

ت و چنــان اســت کــه بــشر بایــد بــرای بهزیــستی و شادزیــسیتی خــویش از نظــم موجــود در طبیع ــ      

همچــون خورشــید و مــاه و اختــران و آب و بــاد و ­منتــی کــه آفریــدگانِ پربرکــتِ خــدا  خــدمتِ بــی

ــار انــسان و زنــدگانِ دیگــر قــرار مــی   ­ گیــاه دهنــد سرمــشق بگیــرد و ایــن نظــمِ شــگفت و     در اختی

زرتشت خدا و ارادۀ خدا را . منت را در زندگی جمعی خویش مورد پیروی قرار دهد      خدمتِ بی 

ئی که برای نبـوت       ری خویش کشف کرده است؛ ولی پیامبران ادیان سامی تا لحظه          با تلاش فک  

انـد؛ بلکـه خـدا در ازل اراده     کـار نبـرده بـوده    اند هیچ تلاشی برای شناخت خدا بـه   برگزیده شده 

دنیا فرسـتاده و از لحظـۀ       کرده بوده که آنان پیامبرانِ او باشند؛ و برای تحققِ این اراده آنها را به              

ان زیر نظر خویش پرورش داده، و در لحظۀ مشخصی پیام خویش را بـرای آنهـا فرسـتاده                   تولدش

پیـامِ او نیـز آن اسـت کـه انـسانها           . آنها اطلاع داده که باید حامل پیام او برای انسانها باشند            و به 

 فرمـان پیـامبرِ   بـسته بـه    ام که مرا بپرستند، چشم و گوش        بدانند که من بشر را فقط برای آن آفریده        
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چـون و چـرا اجـرا کننـد، و فرمـان       من باشند، دستورهای پیامبرِ مـرا کـه دسـتورهای مـن اسـت بـی         

دستور مـن   هیچ حاکمی را نپذیرند و نبرند جز فرمان پیامبرِ من و نمایندگان و جانشینانش که به            

انـد   ئـی ندارنـد و اجراکننـدۀ فرمانهـائی     پیامبران ادیان سامی از خود هـیچ اراده   . اند  تعیین شده 

شود، ولـی زرتـشت ارادۀ خـدا را بـا تـلاش و جـستجو و همچنـین         آنها ابلاغ می که توسط وحی به 

مطالعه در نظم طبیعت کشف کرده، و بـا ارادۀ خـودش تـصمیم گرفتـه کـه دیـدگان انـسانها را بـر                

فرجامی در زندگی اخروی      جهانی و نیک    روی حقایقی بگشاید که باعث شادی در زندگی این        

ن نـشانۀ ایمـان در ادیـان سـامی دوسـت داشـتن خـدا اسـت؛ دوسـت داشـتنِ خـدا در                      برتری. است

یابـد؛ و دوسـت داشـتن     نمـود مـی  ) اهـلِ بیـتِ نبـی    (اش     داشتن پیـامبر و اعـضای خـانواده         دوست

را در اختیـار پیـامبر قـرار    ­ هم جانش و هم مالش­پیامبر آن است که انسانِ مؤمن همۀ وجودش  

اسـت کـه در راه   » پنـدار و گفتـار و کـردار نیـک      «یمـان در دیـن زرتـشت        امـا برتـرین نـشانۀ ا      . دهد

وظیفـۀ انـسان در ادیـان سـامی عبـادت خـدا اسـت کـه         . کار گرفته شود شادی و خوشیِ انسانها به    

گیرد، و وظیفۀ انسان در تعالیم زرتشت آن است که پندار و  توسط نماز و روزه و حج انجام می      به

پیـام اصـلی دیـن نـزد پیـامبران سـامی آن اسـت کـه انـسان بایـد                   . شـد گفتار و رفتار نیک داشـته با      

از خـشم خـدا در امـان بمانـد و محبـتِ             ) ذکِـر االله  (روزیِ خـدا      وسیلۀ ستایش شبانه    تلاش کند تا به   

خــدا را جلــب کنــد، و پیــام اصــلی زرتــشت آن اســت کــه انــسان وظیفــه دارد کــه وســائل شــادی و      

شـود   در ادیان سامی آنچه خشنودی خدا را باعث مـی   . زدآسایش و آرامش دیگران را فراهم سا      

اندیشی و    شود نیک   عبادتِ ذلیلانه است، و در تعالیم زرتشت آنچه خشنودی خدا را باعث می            

پیامبران سامی آمـده بودنـد تـا مـردم          . هدف آبادسازیِ جهان است     رفتاری و نیکوکاری به     نیک

 زرتــشت برپــا خاســته بــود تــا مــردم را خــدمتکارِ بــرِ خودشــان کننــد؛ و را عبــادتگزار خــدا و فرمــان

هدف تعالیم انبیای سامی ساختن آخرت است، و هدف تعـالیم زرتـشت سـاختنِ               . یکدیگر کند 

الـدنیا  (» دنیا مـردار اسـت و طالـبِ دنیـا سـگِ مردارخـوار             «در ادیان سامی    . دنیای کنونی است  

هـــا کِـــلابــةٌ و طُلاّب الیم زرتـــشت تبلیـــغ بـــرای دنیاســـازی و ؛ ولـــی اســـاس و پایـــه و مایـــۀ تعـــ)جیفَـ

  .شادزیستی است

. ایــم رو نبایــد زرتــشت را در ردیــف پیــامبرانی قــرار داد کــه در ادیــان ســامی شــناخته از ایــن

بـه مفهــومی کــه از ادیـان ســامی آمـده اســت را بـرای شخــصیتی چــون     » پیــامبر«تــوان صـفت   نمـی 

 اسـت، نـه معـصوم اسـت، نـه مـافوق       گـر  دان است، نه معجزه    زرتشت نه غیب  . کار برد   زرتشت به 

است طالب اطاعتِ چـشم و      » ولیِ امرِ انسانهای روی زمین است     «بشر است، نه با ادعای اینکه       

بستۀ مـردم از خـودش اسـت، نـه خواهـان نـابودی مخالفـان خـویش اسـت، نـه طالـب فـرود                       گوش
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گـر     تبلیـغ  چنـانی بـرای آنهـا اسـت، و نـه            هـای آن    آمدن خـشم خـدا بـر مخالفـان خـویش و شـکنجه             

  .کند کدام از صفتهای انبیای سامی بر زرتشت تطبیق نمی هیچ. جهاد و کشتار انسانها است

از ایـن  . بـود » نفی مطلقِ جهاد بـرای گـسترش دیـن و سـلطه    «بیانِ امروزی،     پیام زرتشت به  

تــرین تعلیمــشان  گیــرد کــه اساســی نظــر، زرتــشت در نقطــۀ مقابــل پیــامبران ادیــان ســامی قــرار مــی 

  . برای گسترش دین و گسترش سلطۀ پیروانشان در جهان بودجهاد 

زدان چنانکه پیشتر گفتـیم، جنگهـای دنیـای باسـتان عمومـاً جنگهـای دینـی زیـر پـرچم إیَ ـ                    

 آســمانی بودنــد بلایــایشــدت مرعــوب  مــردم جامعــه کــه در اثــر تلقینهــای رهبــران دینــی بــه. بــود

بــران دینــی تبــدیل شــده بودنــد و بــا مجریــان چــشم و گــوش بــستۀ فرمانهــای حکــومتگران و ره بــه

قـصد آنکـه       و بـه   کردنـد   مـی صدور فرمان جهاد در راه خدا در لشکرکشیهای تجاوزگرانه شـرکت            

روای خــویش در آورنــد و باورهــای دینــی رهبــران خــویش را    اطاعــت فرمــان مــردم اطــراف را بــه 

بهانــۀ جنگهــا را  آنچــه . کردنــد غــارت مــی   مــردم را کــشتار ودلْ برآنهــا تحمیــل کننــد بــا جــان و  

تبـعِ    داد چندگانگی خدایان و اختلاف باورهای دینی بود کـه بـه              می طلب  توسعه امیراندست    به

باورهــائی کــه خــودش دارد درســت و    کــه کــرد   مــیگمــانسیاســی  آن هرکــدام از رهبــران دینــی  

ویـــژه در  بـــه ­چنـــین تـــوهمی هـــزاران ســـال بـــر جوامـــع بـــشری . باورهـــای دیگـــران باطـــل اســـت

ــان ــا  حکمروایــی مــی ­ دان و مــصر و عــیلام رو می ــهکــرد و جنگه ــد و  راه مــی  بــهی جهادگران افکن

   .دنبال داشت جمعی را به ویرانیها و کشتارهای دسته

ایــن  بــود کــه بــه در جهــان  و نخــستین کــس  ،دوســت بــین وانــسان  زرتــشت مــصلحی روشــن 

 همانـــا ،ا و ویرانیهـــ و جنگهـــا و ســـتیزهاجوامـــع،حقیقـــت توجـــه نمـــود کـــه اســـاس اختلافهـــای  

 با اندیشۀ از میان برداشتن اختلافات دینی و نزدیـک کـردن   ؛ وچندگانگی الوهی و دینی است 

 مــورد اتفــاق   اخلاقــیِ پــسندیدۀآرزوی آشــنا کــردن بــشریت بــا اصــول     باورهــای انــسانها، و بــه  

پـس از او  دههـا سـده   زمان او بلکه تـا   جهانِ راه انداخت که نه تنها در    به  عظیم همگان، نهضتی 

 تأکیـد   ١بیـان بـود،    ور و شـیرین     مـردی سـخن   ­ گفتـۀ خـودش     بـه  ­او که . ودفرد ب   منحصر به  بدیع و 

 کــه آفریــدگار و پروردگــار و  خــدای واحــد نادیــدۀ آســمانی وجــود دارد  یــک نمــود کــه در جهــان  

پرسـتند و   هرچـه را کـه مـردم تحـت نـام خـدا مـی       جـز او     و   دوسـت و کردگـار اسـت؛        مهرورز و مردم  

هــا را بــه   آبــادیافروزنــد کــه فریــب و جنــگ افکننــد، دیــوان مــردم  راه مــی گهــا بــهنــام آنهــا جن بــه

انـدازد روح   راه مـی   آنچـه جنگهـا را بـه   .کـشانند  مـی  درد و رنـج و تبـاهی   بـه  بـشریت را   ویرانی، و 

طلبـی و   سـلطه  اسـت کـه در انـسان لانـه کـرده اسـت و او را تحریـک بـه                » انگـر منیـو   «نـام     خبیثی به 
                                                 

  .۸/ ۲۹یَسنە ­ ١
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  .کند  میریزی جنگ و خون

کردنــد و   را بــا لقبهــای اَهــور و دیــو خطــاب مــی شان گفتــیم کــه اقــوام آریــایی خدایان ــپیــشتر

. بعدها اَهور خدای مورد پرستش اقوام ایرانی و دیو خدای مورد پرستش آریان مهاجر هند شد               

تبدیل یک خدای یگانه      مرور زمان به     که به   آسمانی بود  ایزداناَهور برای ایرانیان صفت مجرد      

که بعضی از جوامـع بـشری         چنین امری در میان همۀ اقوام جهان وجود داشته و زمانی          . شده بود 

 صــفت مــشترک خــدایان   همــان توحیــدی رســیدند خــدای هرکــدام از اقــوام یکتاپرســت  بــه بــاورِ

ــ. صــورت خــدای واحــد درآمــد  دیرینــه بــود کــه بــه  ه در روزگــاران دور صــفت مــشترک خــدایان  إلٰ

ایـن  . شد ه میاش ألإلٰ  ه بود که معرفه   خدایان عرب یک الٰ     بود، و هرکدام از    مختلف قبایل عرب  

نامیـده  ) خانـۀ االله   (»االله بیـت «های عـرب عمومـاً        بتخانه.  درآمد »االله «شکل  مرور زمان به    لفظ به 

. دادنـد   مـورد خطـاب قـرار مـی       ) هـا   ای االله  (»مه ـاللّ« خدایانشان را بـا خطـاب        عربها، و   ندشد  می

 فکـر دینـی عـرب و       دنبـال تحـول در      سـپس بـه   ،  خـدای مجـرد آسـمانی تبـدیل شـد            االله بـه   تدریج  به

خـدای آسـمانها    دنبال آن ظهور اسلام، االله بـه     گسترش مسیحیت در نواحی شمالی عربستان و به       

 کـه پرسـتش      راه رسـتگاری را    ه بود تـا    را فرستاد  ش پیامبران شد که و زمین و آفریدگار یکتا مبدل       

  ١.دن نشان دهانسانها  به از پیامبر بودبری خدا و فرمان

و  اسـت کـه آفریـدگار و پروردگـار           »اهـورمزدا «زرتشت اعلام کرد که خدای حقیقی جهـان         

، و   اسـت  بـشر دشـمن    شـود دیـو و       اسـت، و دیگـر هرچـه خـدا نامیـده مـی             توانـا ارساز و   کردگار و ک  

او . انـد   فریـب   جویـانی مـردم    دهنـد سـلطه     مـردم فرمـان مـی       کسانی که با ادعای نماینـدگی آنهـا بـه         

و اَرتە ) اندیــشی مــنشِ نیـک (و وهـومِنە  ) مـنشِ مقــدس (و سـپنتە منیــو  اعـلام نمــود کـه اهــورمزدا   

او مأموریــت  برگزیــده و بــه ســوی رســتگاری    بــهاو را بــرای راهنمــایی بــشریت  ) مــنشِ عــدالت (

همه نشان  و راه هدایت را بههمۀ مردم روی زمین برساند  بخشش را به  تا پیامهای نجاتاند داده

همزیـستی و   جهان براندازد، و برادری و  گریها و تجاوزها را از      دهد، دشمنیها و جنگها و ویران     

با بیـنش عمیقـی کـه نـسبت بـه واقعیتهـای       او . جامعه برقرار بدارد  امنیت و آرامش را در     صلح و 

 خــصلتهای ذائــی انــسان اندیــشی و بداندیــشی جامعــه داشــت دریافتــه بــود کــه خیــر و شــر و نیــک

است که با انسان زاده شده است؛ و با این دریافت کوشید کـه کلیـدی بیابـد بـرای گـشودنِ قفـل                       

ــده            ــر و شــر دی ــا معرفــی خی ــود، و بــرآن شــد کــه ب ــسان نهفتــه ب هــای  ایــن تــضادی کــه در درون ان

ه شـر برحـذر     راه خیـر افکنـده از را        اندیش را بر روی حقایق بگشاید و آنها را بـه            انسانهای نیک 

  :رساند گوش مردم می این نحو به پیامهایش را بهاو . بدارد
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یـد و شـما کـه دوریـد، اگـر خواهـان           ا  شما که نزدیـک   . خواهم سخن بگویم    اینک من می  

 گویم من میاینک همۀ شما اینها را که . ید گوش فرادهید و نیک بشنویدا تعلیم گرفتن

 بــا فــسادکاریهای گفتــاری و  انپــرداز وغدر  وبــدآموزانپــس  از ایــن. خــاطر بــسپارید  بــه

  .د کشیدن نتوانتباهی به مردم را زندگی انش عقیدتی

یـک   آن. گویم که در آغاز آفرینش پیـدا شـدند   من دربارۀ آن دوگوهر همزادی سخن می  

اندیـشه و عقیـده و آمـوزش و      «: دیگری که دشـمنش بـود چنـین گفـت           که فضیلت بود به   

   .»گاه با هم توافق نخواهند داشت  من و تو هیچگفتار و رفتار و انفس و ارواح

هرکـه از   .  اسـت  آموختـه مـن     گویم که اهورمزدا در ایـن زنـدگی بـه           من از چیزی سخن می    

در زنـدگیش همچنـان رنـج    کـار نبنـدد    دارم به   اعلام می  اندیشم و  شما آنچه را که من می     

مـن از    …یز است گویم که برای زندگی بهترین چ       من از چیزی سخن می     .خواهد کشید 

 اسـت، و آن همانـا سـخنی اسـت     یاد دادهمن  گویم که آن ذات اقدس به     چیزی سخن می  

مـن دربـارۀ آن ذاتـی سـخن     . دارد که سعادت جاویدان را بـرای انـسانهای میرنـده دربـر        

  ١.ستایم گویم که برترین ذات است، و او را می می

 انـسان خردمنـد     آنچـه کـه    کـه گـوش شـنوا دارنـد دربـارۀ           گویم بـا کـسانی      اینک سخن می  

خواهم دربارۀ رحمتی کـه مـشمول    خاطر بسپارد، و اَهور و وهومِنە را بستاید؛ می     باید به 

شـــود کـــه  آن رحمتـــی کـــه شـــامل حـــال کـــسانی مـــی­فــروغ ایـــزدی اســـت ســـخن بگـــویم  

. بــشنوید بــا گوشــهایتان بهتــرین چیزهــا را . و راســتی پیــشه کننــدبیندیــشندخردمندانــه 

 ذهنتــان بنگریــد تــا پــیش از آنکــه فرجــام بــزرگ فرارســد  بــینِ یــدگان روشــنآنهــا بــا د بــه

هرکــدامتان بتوانیــد تــصمیم درســت را در انتخــاب میــان دوراه اتخــاذ کنیــد و راهــی را    

  .برگزینید که سعادت و خوشبختی در آن نهفته است

 پدیــدار شــدند یکــی   انــسان دروناینــک آن دوگــوهر نخــستین کــه همــزاد بودنــد و در      

کــس کــه خردمنــد  دو آن و بــین ایــن. ن و دیگــری بــد بــود در پنــدار و گفتــار و رفتــاربهتــری

و چـون ایـن دوگـوهر       .کنـد   گزیند ولی آنکه نادان است چنین نمی        است راستی را برمی   

هم برآمدند، زندگی و مرگ را ایجاد کردند؛ سرانجام، بدترین حیات برای     در آغاز به  

یـک   از ایـن دوگـوهر آن      .ش بـرای پیـروان راسـتی      پیروان دروغ خواهد بود و بهترین مـن       

که خواهان دروغ بود بدترین کردار را برگزیـد؛ وآنکـه بهتـرین گـوهر بـود و از آسـمانها                 

 کــردارکــه بــا  نــد همــۀ کــسانیا نــینو چ­ جامــۀ نــستوهی بــر تــن داشــت راســتی را برگزیــد
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د، دیوهـا راسـتی    همزا این دوگوهرِ در میان.ندباش خواهان خشنودی اهورمزدا     شایسته

ربا مبتلا گـشتند و بـدترین پنـدار را     هوس هوش را برنگزیدند، زیرا وقتی با هم شدند به     

ــه    ــا جهـــان بـــشریت را بـ ــتند تـ ــاهی و فـــساد  برگزیدنـــد، و خـــشمگینانه جمعیـــت آراسـ تبـ

  ١.بکشانند

شاید زرتشت نخستین انسان روی زمین و عرصۀ تاریخ باشـد کـه بـه حقیقـتِ متـضاد بـودن              

مـا  . قصد خوشبخت کردنِ انـسانها برآمـد   بشری پی برده بود و درصدد حل این تضاد به   سرشت  

گونه تعریف روشـنی از سرشـتِ    شناسیم که این در جهان باستان، دیگر هیچ اندیشمندی را نمی   

گونـه کـه اهـورمزدا و وهـومِنە و       هـای او، همـان      در سـروده  . انسانی و از خیر و شر ارائه داده باشـد         

امـا انـسانِ بافـضیلت    .  در ضمیر انسان جای دارند، خیر و شر نیز بخشی از ذات بـشر اسـت              اَرتە

عبـارت   بـه . آن است کـه بتوانـد خویـشتن را از سرشـتِ شـر برهانـد و از سرشـت خیـر پیـروی کنـد                   

دیگــر، ازنظــر زرتــشت، تــلاش بــرای دســتیابی بــه ســعادت همانــا جــدال بــا خویــشتن و بریــدن از  

  .باشد) من اهری( است که همان صفتِ انگر منیو بخشی از وجود خویشتن

ــتِ اخلاقـــی      ــان تربیـ ــلی بنیـ ــتون اصـ ــالیم زرتـــشت سـ ــه از تعـ ــن جنبـ ــی ایـ ــه او در   ئـ  اســـت کـ

تـوانیم اندیـشمندِ دردشـناسِ دیگـری را          ما به دشواری مـی    . های خویش برپا داشته است      سروده

زرتـشت ابتـدا   . تعلـیم داده باشـد  گونـه واضـح و روشـن     در جهان باستان بیابیم کـه اخـلاق را ایـن     

ور، و ترکیبــی از خــصلتهای  موجــودی باشــعورِ خودآگــاهِ اندیــشه (گونــه کــه هــست آن بــهانــسان را 

تعریــف کــرد، آنگــاه کوشــید کــه تعریــف دقیقــی از   ) خیــر و خــصلتهای شــر کــه سرشــتیِ او اســت 

گونـه بایـد از خـصلتهائی         ارائه دهد، و به انـسانها بیـاموزد کـه چـه            باشد گونه که باید    آن  بهانسان  

  .اند دست یافت خصلتهائی که باعث سعادت اند رهید و به که باعث رنج

یـابیم کـه بـرای رنجهـای بـشریت           کنـیم زرتـشت را انـسانی مـی          ما وقتی گـاتە را مطالعـه مـی        

بـدبختیهای مـردم    کشد و همواره در تلاش اسـت کـه راهـی بـرای پایـان دادن بـه                  شدت رنج می    به

 مـشکل از  داند که این کارِ   و چون می  . رستگاری برساند   نان نشان دهد و همگان را به      آ  بیابد و به  

درگـاه آفریـدگار       همواره دست دعا به    ،آید  عهدۀ یک انسان یا حتی یک گروه از انسانها برنمی         

همــه بــدبختی و   خواهــد کــه ایــن   طلبــد، و درعــین حــال از او مــی    کنــد و از او مــدد مــی   بلنــد مــی 

آسایش و آرامش را از مردم  ریزی و فساد را که در جهان وجود دارد و  و خونجنگ نابسامانی و

کنــد کــه وظیفــه دارد بــشریت را از ایــن فلاکتهــا    او احــساس مــی. ســلب کــرده اســت از بــین ببــرد 

ــین تــوانی را در خــودش ســراغ نــدارد، و مــی      ــدان    برهانــد، ولــی چن هــا،  کــاوے(بینــد کــه زورمن
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ورزند، و یاوری از میـان انـسانها           همۀ توانشان با او مخالفت می      با) کرپنها، اوسیجها، گرهماها  

بینـیم کـه همـواره در اندیـشۀ      میهایش  در سرودهرا  یابد؛ و برای همین هم وی    برای خودش نمی  

 او در   .کـشد   یـاوری رنـج مـی      یافتن راهـی بـرای انجـام مأموریـت خـویش اسـت و از تنهـایی و بـی                   

  :گوید چنین می) درواقع، خطاب به درونِ خویشتن(زدا هایش خطاب به اهورم یکی از سروده

کجـا پنـاه بـرم از دسـت ایـن زورمنـدانِ پیـروِ دروغ، از دسـت          کدام سرزمین رو کنم، بـه      به

مـن نـشان    کـدام از آنهـا روی خـوش بـه     کننـد؟ هـیچ   انـصافی مـی     این مردمی که با مـن بـی       

  دست بیاورم؟ را بهئی خشنودی تو  من باید به چه وسیله! پروردگارا. دهد نمی

تنهائی توان انجام هـیچ کـاری را نـدارم، زیـرا فقـط                دانم که به    من نیک می  ! پروردگارا

خواهم که مـرا چنـان یـاوری     می­ پروردگارا­من از تو . اند شماری از مردم با من    اندک

مــن بیــاموز کــه راه   وســیلۀ اَرتە بــه بــه. کنــد دوســتش مــی کنــی کــه یــک دوســت نــسبت بــه  

  .گونه باید پیمود وهومنە را چهرسیدن به 

جـز اندیـشۀ    آینـد، بـه   وقتـی پیـروان دروغ درصـدد آزار رسـاندن بـه مـن برمـی             ! پروردگارا

بـانِ مـردی چـون مـن خواهـد           نیکِ اعطاییِ تو و فروغ روشنگرِ تو چه کـسی یـاور و پـشتی              

اهِ ر  گیـری و بـه      که دست مرا می   ­ پروردگارا­کسی فقط توئی      بود؟ در این تنهایی و بی     

  ١.شوی درست رهنمون می

لـذا  . وی سپرده شـده اسـت   سوی خوشبختی به   کند که وظیفۀ هدایت بشر به       او احساس می  

گویـد کـه تـو        کند خطاب به اهـورمزدا مـی        در پرسشی که از زبان روح هستی از درون خویشتن می          

  : باشدراه یاور و راهنمایش خواهد که در این ای؛ و از او می مرا برای بشریت آفریده

چــه  درگــاه تــو اســتغاثه کــرد کــه مــرا چــه کــسی آفریــده و بــه    بــه)روح هــستی(گِئــوش اُرون 

 مـن    !پروردگـارا . کننـد   مـن تعـدی مـی       ورز بـه    منظوری آفریده است؟ زورمندانِ خـشونت     

  ٢.جز تو چوپانی ندارم؛ مرا به چراگاه شایسته رهنمون باش

جویـد   ها و گرهماهـا بیـزاری مـی     و اوسیجها و کرپنها زرتشت درعینِ آنکه شدیداً از کاوے   

همۀ زورمندان پیرو دروغ و فریـب، بیـاموزد کـه رسـتگاری در پیـروی       آنها، به درصدد است که به 

جوید نه از سرِ کینه  کند که اگر از آنها بیزاری می او تصریح می. اندیشی است از راستی و نیک   

  : زیستی برای همگان است یکو دشمنی بلکه از سرِ خیرخواهی است؛ زیرا خواهان ن

انـد   مـن بگـو کـه در میـان آنهـائی کـه مـورد خطـاب مـن                پرسم، به   من از تو می   ! پروردگارا
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آیـا  ! دشمن در کدام سو اسـت ! دار راستی و کدامشان پیرو دروغ است       کدامشان دوست 

پیرو دروغ که خواهان رحمت تو نیست دشمن است؟ چرا او چنین است؟ آیا باید او را 

  ١ پنداشت؟دشمن 

 کـــه خـــود را بینـــیم مـــیشـــمول  أموریـــت جهـــانهـــایش دارای یـــک م زرتـــشت را در ســـروده

انبیـای دنیـای کهـن عمومـاً     . همـۀ اقـوام جهـان نظـر دارد     کنـد و بـه    بشریت معرفی مـی    بخشنجات

تنهــا نــه  و ،شــان بــرای نجــات قــوم و قبیلــۀ خودشــان مبعــوث شــده بودنــد  یــی توســط خــدای قبیلــه

 بلکه خود و خدایشان با خدایان و قبایـل پیرامونـشان            ی قوم خودشان بود   رستگارفقط  هدفشان  

اسـرائیل برگزیـده شـده         که توسط خدای بنـی     موسا. خواستند  دشمن بودند و نابودی آنها را می      

جــای  کوچانــدن آنهــا بــه  مــصر وفرعــون بردگــیِاش رســتگاری قــوم اســرائیل از   تنهــا وظیفــهبــود

  بلکــهنداشــت؛ و نــه تنهــا رســتگاری اقــوام دیگــر را در نظــر      بزیَِنــددیگــری بــود کــه در آزادی   

دیـدۀ دشـمنِ درخـور نـابودی          همـۀ اقـوام روی زمـین بـه          بـه ­ چنانکه در جای خود خـواهیم دیـد       ­

، و حتــی همزیــستی بــا اقــوام غیراســرائیلی را بــرای قــوم خــودش کــه پیــروان یهــوه    یــستنگر مــی

دگرانـه بـرای تـصرف سـرزمینهای اقـوامِ           تلاشِ جها  .کرده بود  ممنوع   بودند­ خدای اسرائیل ­

را در جـای خـود    داد، و آن بیگانه و نابودسازی اقـوام بیگانـه اسـاس تعـالیم موسـا را تـشکیل مـی              

بینیم که زرتشت در یک مورد هـم بـرای رسـتگاری             ولی در هیچ جای گاتە نمی      .خواهیم خواند 

آنـان گفتـه باشـد کـه مـن       ب بـه دعا کرده یـا سـخن گفتـه باشـد، یـا خطـا            ­ اسپیتامە­قبیلۀ خودش   

مـردم سراسـر گیتـی اسـت، و           جـا خطـابش بـه       ام؛ بلکـه در همـه      برای رستگاری شـما مبعـوث شـده       

گردنــد، تــا ســتیز و  روی آورنــد و از دیـو دور بـه اَهــور  خواهـان آن اســت کــه همـۀ مــردم روی زمــین   

  .سر ببرند اختلاف و جنگ از میان برود و همۀ بشریت در آرامش و آسایش به

. دوسـتانه بـا اهـورمزدا دارد   ) مونولـوگِ (های زرتشت حالت یک گـپِ گفـتِ    بیشتر سروده 

آورِ پــرزور، بلکــه یــک دوســتِ    هــای او نــه یــک پادشــاه قهــارِ جبــارِ منــتقمِ خــشم     خــدا در ســروده 

دهـد و از   او وقتی خدا را مورد خطاب خویش قـرار مـی  . دوست و مهرورز است بسیاردان و مردم  

راه نیکــی و راســتی رهنمــون شــود چنــان بــا خــدا ســخن    لبــد کــه بتوانــد مــردم را بــه ط او یــاری مــی

گویــد کــه انگــاری یــک دوســت در برابــر یــک دوســت نشــسته اســت و بــا او مــشورت و نــزد او   مــی

گویــد انگــاری خــدا در درونِ خــودِ او اســت، و او در   او وقتــی بــا خــدا ســخن مــی . کنــد گلایــه مــی

آمیز  گوید، و در تلاش است تا راهی موفقیت دش سخن میحقیقت با ضمیر خودش و درونِ خو      

  :برای اصلاح جامعه و برطرف کردن کژیها بیابد
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عنــوان یــک دوســت آنچــه را کــه    مــن بــه  تــوانم از تــو بخــواهم کــه بــه   آیــا مــی ! پروردگــارا

مــن نــشان دهــی تــا از وهــومنە  مــن بیــاموزی و دوســتانه راه درســت را بــه شایــسته اســت بــه

 پیروی کنم و وجـودم مالامـال از عـشق و محبـت گـردد؟ تـو، پروردگـارا،          )اندیشۀ نیک (

  ١.که از اعماق روح همگان خبر داری؛ تو که پدیدآورندۀ راستیها و نیکیهائی

گونــه کــه یــک  خــوانم، تــو نیــز بــه نــدای مــن توجــه کــن و همــان   تــو را فرامــی! پروردگــارا

گونـه   مـن بیـاموز تـا آن    به. من یاوری برسان رساند به دوست خودش یاوری می  دوست به 

  ٢.برخوردار شوم) وهومنە(اندیشی  که شایسته و بایسته است از نیک

مـا بفهمـان کـه فرجـام نیکوکـاران چـه خواهـد              ما بگو و با زبـان خـودت بـه            به !پروردگارا

  ٣.راه تو درآورم بود، تا من بتوانم همۀ مردم روی زمین را به

ام، و  اندیــشی یکــی شــده  ام، و بــا نیــک  ر دادهمــن کــه قلــبم را نــاظر بــر روح خــویش قــرا   

دانم که هرکار نیکی را اهـورمزدا پـاداش خواهـد داد، هرچـه در تـوان دارم            خوبی می   به

  ٤.کار خواهم گرفت به و عدالت انسانها برای پیروی از راستی را در راه آموزش به

گونـه    داد کـه چـه    من یـاد خـواهی      زبان خودت و از عمق روح خودت به          آیا به  !پروردگارا

  ٥اندیشی را در پیش گرفت؟ شود برای همیشه راه راست و نیک می

ی، ا نیـروی تقـوا و راسـتی آراسـته         را بـه     آنـان  دادهنیکان گوهر فـضیلت        تو به  !پروردگارا

کــه  همــۀ کــسانی. دو از یکــدیگر متمایزنــد  و ایــن؛ولــی بــدکاران را خــوئی آتــشین اســت 

  ٦.راه تو درخواهند آمد رک خواهند کرد و بهگوشی شنوا دارند این حقیقت را د

شـان    اراده و تصمیم خودش از جانب خدای قـومی          برخلاف ادیان سامی که پیامبرشان بی     

شناسـاند و همچـون یـک پاشـاه           او مـی    شود و خدا در نخستین پیامش خویـشتن را بـه            برگزیده می 

ود دربـارۀ موسـا و یهـوه خـواهیم     را در جای خ ـ    و این (دهد    او فرمان می    زورمند و فرمانده مطلق به    

بینیم که او در تلاش برای یافتنِ حقیقـت و منـشأ نیکـی، از راه      های زرتشت می    ، در سروده  )دید

این موضوع را او چند . مکاشفۀ درونی، در ژرفای ضمیر خویش به شاخت خدا نائل شده است        
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  :جا در گاتە تکرار کرده است

یر واندیـشۀ خـویش درک کـردم دانـستم کـه آغـاز و               آنگاه که تو را در ضم       هم! پروردگارا

پــدرِ (تــو نگریــستم تــو را منــشأ خیــر مطلــق  چــون بــا دیــدۀ دل بــه. پایــان همــۀ هــستی تــوئی

و دادار حقیقــی و ) گِئــوش اُرون(دانــستم کــه تــو آفریــدگار روح هــستی  . یــافتم) وهــومنە

اندیـشی و     کـه نیـک   دانـستم   . ای  و داور کردارهای مردم جهـان     ) اَرتە(آفریدگار عدالت   

انــد تــا بــا کردارهــای  کنــی کــه در تــلاش کــسانی عطــا مــی را تــو بــه) وهــومنە(منــشی  نیــک

  ١.نیکشان تو را خشنود سازند

سوی راسـتی و پـاکی روی     روزِ فرخنده کی فراخواهد آمد که جهانیان به        آن! پروردگارا

ــۀ خــویش مــردم      آورنــد، و خیرخواهــانِ رســتگاری   ــالیم بخردان ــا تع ســوی  را بــهبخــش ب

ســوی  چــه وقــت بــه) وهــومنە(اندیــشی  فرجــامی رهنمــون شــوند؟ نیــک  ســعادت و نیــک

مـن یقـین دارم کـه تـو چنـین روزی را خـواهی               ! آور خواهد شد؟ پروردگـارا      همگان روی 

  ٢.آورد

چنین شـناختی از خـدا ناشـی از یـک پرسـش اساسـی اسـت کـه زرتـشت از خویـشتن کـرده                  

 اسـت کـه هـدف از خلقـت انـسان چیـست، انـسان بـرای چـه                    بوده است، و آن همانـا ایـن پرسـش         

این دنیا آمده است، و هدف غاییِ زندگی بشر چیست؟ این همـان پرسـشی اسـت کـه زرتـشت         به

 ­و در واقـع بـا خویـشتن   ­کـه بـا اهـورمزدا    ) مونولوگ( در یک گپِ گفت ۴۴در سرودهای یَسنە  

  .داشته از اهورمزدا پرسیده است

شود؛ و  کدام از دینهای دیگر دیده نمی موضوعی وجود دارد که در هیچدر تعالیم زرتشت 

در اوســتا مــا  . ســتایش آنهــا اســت  مفیــد اهــورمزدا و  آفریــدگانِ خــوب و  آن تقــدس بخــشیدن بــه 

سرودهائی را در ستایش خورشید، ماه، اختـران، رودخانـه و آب، درخـت، کـوه، آتـش و دیگـر                     

هــا در تعــالیم زرتــشت  ایــن پدیــده. یــابیم  ســودمند مــیهــای طبیعــی و حتــی جــانورانِ اهلــیِ پدیــده

 خویش ستایش ارادۀ ستایش از آنها در حقیقتِ اند و ۀ آفریدگار مطرحهای اراد صورت جلوه به

  رابــشرۀ حیــات  اینهاینــد کــه ادام ــ.بیــانی دیگــر ســتایش ذاتِ اهــورمزدا اســت    و بــه،اهــورمزدا

 ۀانــد و شایــست  اینهــا نعمتهــای آفریدگارنــد و نیــک  انــد؛ پــس   ممکــن ســاخته اهــورمزدا ۀ اراد بــه

  :اند ستایش

زنــان را  . کنــد ســتائیم کــه مــا را بــا بردبــاری بــر پــشت خــویش حمــل مــی          زمــین را مــی 
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ستائیم ای اهورمزدا که از آنِ تو هستند که زایندۀ مایند و بـا راسـتی و ایمانـشان و بـا                      می

ــا فداکاریهایــشان فرزنــدان نیکو    . پرورنــد کــردار مــی  کــار و راســت تــلاش و کارشــان و ب

ســـاران و آبهـــای روان و آبهـــای ایــــستا را     آبهـــای فروریزنـــده از بـــالا و آبهـــای چـــشمه     

مــا  انـد و بــه  ســتائیم کــه خـدای بــزرگ بــرای مـا فرســتاده اســت و مظهـر پــاکی و نیکــی    مـی 

ستائیم  همۀ مظاهر نیکوئی را می. اند کنند و برای ما همچون مادرانِ زاینده    خدمت می 

بریم زیرا آفریدگان خدایند، و با ستایش اینها  به همۀ نیکیها و نامهای نیک نماز میو 

بــریم ای خــدای بــزرگ، و بــا ســتایش اینهــا    ســتائیم و در پیــشگاه تــو نمــاز مــی  تــو را مــی

گـاوان زاینـده و   . داریـم  تو تقدیم مـی     کنیم و نیایشهایمان را به      خویشتن را با تو یکی می     

همـۀ آنهـائی کـه مـردم را     . سـتائیم  کودکان زیبای شیرخواره را مـی . ستائیم  شیرده را می  

  ١.ستائیم اند را می کننده کنند و همچون آبها بخشنده و نیکی در تنگیها دستگیری می

انــسان وقتــی ایــن ستایــشها را . ســتایش مظــاهر هــستی شــبیه ســرودۀ بــالا در اوســتا بــسیارند

ام که جهان خرم از او  جهان خرم از آن    به«د که   افت  یاد این سخنِ سعدی شیرازی می       خواند به   می

 جهان است کـه  ۀرو عاشق هم سعدی از آن . »ام بر همه عالَم که همه عالَم از اواست          است؛ عاشق 

ئـی را در عمـق روح و          ؛ او که مسلمانِ ایرانی است چنین عقیده       ۀ جهان جلوۀ ارادۀ خدا است     هم

ارث بــرده و ســپس بــر زبــان آورده  ارانِ دوری بــهرا از روزگــ تحقیــق آن وجــدان خــویش یافتــه و بــه

چیـز را    است کـه همـه    اوۀ توحید   های طبیعی در آئین زرتشت زیباترین جلو        ستایش پدیده . است

 .دانـد  راسـتیها و خوشـیها مـی    بینـد و او را منـشأ همـۀ نیکیهـا و خوبیهـا و       مـی خداگرفته از     نشأت

سـعادت و   بـشر درآورده تـا بـشر توسـط آنهـا بـه         تـسخیر     های طبیعی را خدا آفریده و بـه         پدیدهۀ  هم

او ارزانـی   همـه نعمتهـا را بـه    خوشی دست یابد و آفریدگار را بهتر بشناسد و او را بستاید کـه ایـن       

ها نیـز چونکـه آفریـدگانِ نیـک آفریدگارنـد بایـد سـتایش شـوند و از راه              این پدیده . داشته است 

  .توان دید چیز می  ذات آفریدگار را در همهذات آفریدگار پی برده شود، زیرا تجلی آنها به

 همـۀ آفریــدگانْ  انـسانها بلکــه بـه   یـابیم کـه نــه تنهـا بـه     زرتـشت را در خـلال گـاتە انــسانی مـی    

موجـوداتِ روی زمـین خواهـان آسـایش         ۀ  ، و نـه تنهـا بـرای انـسان بلکـه بـرای هم ـ              ورزد  عشق مـی  

کنـــد کـــه انـــسان ذاتـــاً  یح مـــی تـــصردانـــد و او انـــسان را موجـــودی خیرگـــرا و شرســـتیز مـــی. اســت 

ایـن درسـت بـرخلاف تعـالیم ادیـان سـامی اسـت کـه انـسان را           ٢. است گرا  عدالتاندیش و     نیک

خیرگریــزی و شــرگراییِ انــسان در ادیــان ســامی بــا نخــستین    . داننــد ذاتــاً شــرگرا و خیرگریــز مــی 
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خنان شیطان گوش س او گفت که به خدا روزی که آدم را آفرید به. یابد انسان یعنی آدم ظهور می   

ولی آدم  . او گفت که از میوۀ یک درخت مشخصی نخورد          و به . ندهد که شیطان دشمن او است     

سـخن شـیطان گـوش داد و هـم از آن           زیست هم به     خدا می   در عین حالی که در باغِ خدا و نزدیکِ        

ری کـه یـک پیـامب       در ادیـان سـامی تـا زمـانی        . میوه خورد و درنتیجه مورد خـشم خـدا قـرار گرفـت            

کردند، ولی همینکـه فرصـتی    ترسیدند، ناگزیر از بدی دوری می   برسر مردم بود و مردم از او می       

خیرگریـزی و  . گـشتند  روال سابقـشان برمـی   رفـت بـه   یافتنـد یـا همینکـه پیامبرشـان از دنیـا مـی         می

شرگرایی در ادیان سـامی خصیـصۀ ذاتـیِ انـسان اسـت، ولـی نـزد زرتـشت انـسان ذاتـاً خیرگـرا و                          

کـسانی کـه خـدای    (در تعالیم ادیان سامی دستور داده شده کـه انـسانهای شـرگرا         . یز است شرگر

را نـابود کـرد تـا شـر از میـان بـرود؛ ولـی در        ) پرسـتند و مطیـع پیـامبر زمانـه نیـستند            خودی را نمـی   

تعالیم زرتشت باید عوامل و مسببات شر را از میان برد و مردم را با خیـر و شـر آشـنا کـرد، آنگـاه                 

شـر   از میان خواهد رفت و خیر گسترش خواهـد یافـت، و کـسانی کـه از خودبیگانـه شـده و بـه                     شر  

  . خیر خواهند یافت اند وقتی خیر را شناختند گرایش به گرایش یافته

 و مـسئولیت اول     بنا نهـاد  آفریدگان اهورمزدا      اساس تعالیمش را بر روی محبت به       زرتشت

جـانوران   درخـت و   و حمایـت رودخانـه و کـشتزار و         همبا  آمیز    انسان را همزیستی مسالمت    آخر و

را و آبادیها محصولات   حیوان و  انسان و   آن هرگونه تعدی به    بنابر  اعلام کرد، و   )ستوران (اهلی

 تـا خوشـی را از مـردم         برنـد   فرمـان مـی    کـسانی نامیـد کـه از دیوهـا           کـردار  آنهـا را     نکوهیده اًشدید

درگیــر شــان  طلبانــه در تلاشــهای گــسترش  کاویــاننجــا کــه  از آ ١. کننــدفاســدبگیرنــد و جهــان را  

آورد، او    دنبال می    به رنجها برای مردم   بودند و این جنگها ویرانیها و        همجانبه با     جنگهای همه 

عقیـدۀ او روح و      ها، کرپنهـا، گرهماهـا و اوسـیجها کـرد کـه بـه               نوک پیکان حمله را متوجه کاوے     

گـر، امنیـت    راه انداختن جنگهـای تجاوزکارانـه و ویـران     بهبند کشیده بودند و با    خرد مردم را به   

 چارپایــان را نــابود کــرده و کــشتزارها را   گرفتــهرا در جامعــه از میــان بــرده آرامــش را از انــسانها   

  ٢.ساختند ویرانه مبدل می به

ۀ لفظـی و  مبـارز  رسوم خشن موجود باهمۀ مظـاهر دینـی روز بـه    قصد براندازی آداب و او به 

 و ذبـح    هـای مـستانه      را که با میگساری و پایکوبی و نعـره         آریانخاست و مراسم عبادی      بر تبلیغی

 جاهلانـه، و قربـانی حیـوانی        کردارهای همراه بود    حیوانات قربانی برای خشنودی خدایانشان    

مـورد حمـلات شـدید       اعمـال سـتمگرانه و نابودکننـدۀ حیوانـات سـودمند نامیـد و              را تبهکاری و  
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 او همچنـین کـسانی    . که این اعمال خشم آفریـدگار را برخواهـد انگیخـت          ه گفت   لفظی قرار داد  

آبادیهـا   خیزند و کـشتزارها و   جنگ برمی   کشند و به    که در برابر انسانهای مسالمتجو سلاح برمی      

 که با این کارهای اند  و تأکید کرد که اینها گمراهانینامید و دروغ پیروانِ دیو کنند را میرا تباه 

ــایی  طلبنــد  یوهــا یــاری مــی جاهلانــه از د  و کننــد مــی آبادیهــا را ویــران  و برســر حــصول متــاع دنی

افروزنـد و آبادیهـا را تبـاه      کـه جنـگ مـی       کسانی گفت که    او. کشند  میخاک و خون       را به  انسانها

فریــاد   را بــه)روح هــستی (گِئــوش اُرون ناروایــشان  کردارهــای بــاکننــد مردمــی نابخردنــد کــه  مــی

آور   ضمن تحریم کردن نوشـابۀ مـستی  مفاسد میگساری و مستی واقف بود  که به  او ١.اند  هدرآورد

برای خشنودی  نوشند و آور می که نوشابۀ مستی  که کسانیکردکنندۀ هوش انسان، تأکید  و زائل

همراه با خروشهای مـستانه خـون جـانوران را           پردازند و   پایکوبی می   خدایان دروغین به   دیوها و 

از نیکــی دوری نــد کــه  ا ی، دیواپرســتانریزنــد مــیبــر زمــین  دایان دروغــین خــ قــصد تقــدیم بــه  بــه

  ٢.گرایند بدی می جویند و به می

  و اگــــرنیکــــی دارنــــد و از بــــدی بیزارنــــد؛ گــــرایش بــــه مــــردم ذاتــــاً ،بــــه عقیــــدۀ زرتــــشت

 جـو و  کـردار وآشـتی   بـود همـه درسـت    نمـی فریـب و مـدعیانِ دروغـین         مـردم  رهبـران    های  بدآموزی

کنـد   وی تـصریح مـی  . کوشـیدند   در راه آبادانی جهـان مـی  شاندند و با تاب و توانش  مهرپرور می 

 اسـت کـه اقلـیم دیوهـا      و خـوانیرث  اقلیم هفتمجهان انسانها بلکه ازآنِ که شر و بدی نه متعلق به      

هــای دروغــین و فریبــا شــیفتۀ متــاع  دیوهــا ایــن شــر و بــدی را گــسترانده مــردم را بــا وعــده اسـت، و 

 دست این فریبخوردگانْ وسیله به این اند و به   دلهایشان آرزوی جاودانگی نهاده    ده در دنیایی کر 

   ٣.آورند درد و رنج را برای بشریت میکشانند و  تباهی می پراکنند و جهان را به خشونت می

ــ بــه ســازد نیــروی دیومنــشی اســت کــه     آنچــه مــردم را از فطــرت خــویش بیگانــه مــی   اوۀ گفت

 آور و تبهکـار و آزمنـد و   دیوهـای خـشم   کنـد و آنهـا را بـه    انـدیش حلـول مـی    درون انسانهای کـج    به

نـام دارد از آغـاز      )  خبیـث  مـنش  (»انگـر منیـو   « این نیروی دیومنش که      ٤.سازد  ورز مبدل می   کینه

 ٥.نیز با او زاده شده است)  مقدسمنش (»نیوم سپِنتە«گونه که   بشر زاده شده؛ همان باآفرینش

  نیو او را به        سوی بدی و فساد سوق می       واره انسان را به   منیو هم   اَنگرە منتطرف نیکـی     دهد، و سپ

                                                 
  .۲۰/ ۴۴یَسنە . ­۱۶ ۳/ ۳۲یَسنە ­ ١
  .۱۰/ ۴۷یَسنە . ۱۴ و ۱۳/ ۳۲یَسنە ­ ٢
  .۳/ ۳۳یَسنە . ۵/ ۳۲یَسنە . ۶/ ۳۰یَسنە ­ ٣
  .۴/ ۴۹یَسنە ­ ٤
  .۳ ­۲/ ۳۰یَسنە ­ ٥



۱۱۸   ایرانی دین     زرتشت و          پیدایش ایران                                                                                                                              

انـسان خردمنـدی کـه از سـپنتە منیـو پیـروی کنـد و نیکوکـاری پیـشه                    . کند  و عدالت رهنمایی می   

 در ایــن زنــدگی شــود و ، خــدا از او خــشنود مــیکنــدســازد و بــا کــار و کوشــش خــود جهــان را آبــاد 

خردی که تابع اَنگـر      او عطا خواهد کرد؛ ولی بی       گی اخروی خوشبختی ابدی به    زند  در شادی و 

 و امنیــت و آرامــش مــردم را از بــین  فرمــان دیوهــا بــدکرداری پیــشه کنــدپیــروی ازمنیــو شــود و بــا  

 و تأکیــد ١. جاویـدان گرفتــار خواهـد آمـد   رنـج  بــه آخـرت  درد و رنـج و در   ایـن زنـدگی بــه  ، درببـرد 

جـامی و شـادی ابـدی بـرای کـسی اسـت کـه نیکـی و شـادی را بـرای همگـان                   فر  کنـد کـه نیـک       می

دیگـران و خواهـان شـادی و       کـه درصـدد نـشان دادن راه راسـت و درسـت بـه                 یعنی کسی  ٢.خواهد

  .نشاط دیگران و در تلاش خوشبخت کردن دیگران باشد بهترین فرجامها را خواهد داشت

انبیـای  بـرخلاف  ­کنـد آنکـه او    جلـب مـی  خود  آنچه در تعالیم زرتشت توجه محققان را به       

ــه احیاکننــدۀ ادیــانِ گــر و  اصــلاحخــودش را­ ســامی ــا  کنــد اعــلام نمــی  موجــود یــیِ  قبیل ، بلکــه ب

لودن آنها باشد در تلاش برانـدازی  اجای آنکه درصدد پ مبارزه برخاسته و به  به موجود باورهای

 انبیـای  . تـازگی دارد طـراف او  بـرای جوامـع ا    کنـد     ۀ تعـالیمی کـه ارائـه مـی        ، و مجموع ـ  آنها است 

کوشـیدند   یـیِ خودشـان بودنـد، و مـی     روانِ پیـامبرانِ قبیلـه      ئی که بودند دنباله     سامی در هر جامعه   

صورتی مقبول ارائه دهنـد       که کهنه و فرسوده شده بود را اصلاح کنند و به            دسته از تعالیمی    که آن 

رو یعقـوب و   اسـرائیل دنبالـه   وسـا در بنـی  مـثلاً م  . که با زندگی جامعه در زمان آنهـا سـازگار باشـد           

بعـدها در قبیلـۀ او عیـسا آمـد تـا دیـن موسـا را از آلایـشها بزدایـد و تعـالیم                . اسحاق و ابراهیم بـود    

ــود اســاس دیــن او را تــشکیل داد       ــز خــود را    . موســا کــه در کتــاب دینــی یهــود ب ــامبر اســلام نی پی

احکـام  قبـول   رسـمیت شـناختن آن ادیـان و    هۀ راه همۀ انبیای اسرائیلی اعلام کـرد و ب ـ     دهند  ادامه

داشـت و درعـین حـال همـۀ         ناپـذیر اسـلام اعـلام        مسیحی را بخش جـدایی     کتابهای دینی یهود و   

 3.تثبیت کرد) فقط با کنار نهادنِ بتها(ئی  مراسم دینی موجود در مکه را ضمن اصلاحاتِ ساده

همـه را سـاخته     وشـورید  ن خویش زماۀ مظاهر دینیِولی زرتشت با یک اقدام انقلابی برضد هم       

 یعنــی او دینــی آورده بــود کــه .کــردآنهــا اعــلام مبــارزه   بــههفریــب خوانــد پرداختــۀ دیــوانِ مــردم و

 و عدالتی آرمانی را تعلیم کرد مردم را زیرورو میعقیدتی مش کاملاً انقلابی بود و زندگی یتعال

  .زمان برای مردم جهان ناشناخته بود داد که تا آن می

ئــی میـان خــدا و انـسان وجــود نـدارد، زیــرا خـدا چونکــه در      در تعـالیم زرتـشت هــیچ واسـطه   
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ســخن  توانــد مــستقیما بــا او هــم انــسان نزدیــک اســت کــه انــسان مــی درون انــسان اســت چنــدان بــه

شـود و   سـخن مـی   عنـوان یـک دوسـت و آشـنای دیرینـه هـم              گونه که خودِ زرتشت بـا او بـه          شود، آن 

اهورمزدا در  همه خطابهای دوستانه به این. گذارد را با او در میان میمسائل و مشکلات خویش 

گونـه   شـود ایـن   گاتە که زرتشت کرده است یکی از اهدافش تعلیم دادن به انسانها اسـت کـه مـی                 

خدا را مورد خطاب دوستانه قـرار داد؛ ولـی بـرای آن شـرطی قـرار داده اسـت و آن اینکـه انـسان              

  .اندیشی و راستی و عدالت بیاراید یکخویشتن را با خصلتهای ن

گویـد    شما بیاموزم؛ بلکه می     گوید که بیائید تا خداشناسی را من به         انسانها نمی   زرتشت به 

آموزم، شـما     شما می   اند را به    که من چند خصلتِ نیکو که از صفتهای خدایند و فضایل ملکوتی           

 نیــک داشــته باشــید، آنگــاه خواهیــد   کــار ببندیــد، پنــدار و گفتــار و رفتــار   اینهــا را بگیریــد و بــه 

کنــد کــه خــدا را  او تــصریح مــی. ســخن خــدا و حتــی شــبیه خــدا شــوید توانــست کــه همنــشین و هــم

وسـیلۀ برخـورداری از فـضایلِ وهـومنە و       وسیلۀ پندار نیک و گفتـار نیـک و کـردار نیـک، و بـه                 به

آمـوزد    عبارت دیگـر، او مـی       به ١.همین وسیله ارادۀ او را انجام توان داد         اَرتە توان شناخت، و به    

خـدا و شـبیه خـدا شـدن در درون خـودِ انـسان نهفتـه اسـت، و هـر                        که عوامل و اسبابِ نزدیکـی بـه       

کمــال و  کــار بنــدد و خویــشتن را بــه توانــد کــه آنهــا را کــشف کنــد و بــه  انــسانی کــه مایــل باشــد مــی

  .خداگونگی برساند

  

  فضایل ملکوتی در تعالیم زرتشت. ۳

والاتــرین  ( ملکــوتیبرخــورداری از فــضایلِتوانــد بــا   کــه انــسان مــیداد یمــزرتــشت تعلــیم 

. ســازدو همــسانی بــا اهــورمزدا  دوجهــانیســعادت   خــود را شایــستۀ رســیدن بــه)فــضایلِ اخلاقــی

آن اســـت کـــه انـــسان بـــا تقـــوای مـــورد نظـــر زرتـــشت . معنـــای تقـــوا را در تعـــالیم زرتـــشت دیـــدیم

اهـورمزدا  .  یکی شوداند  از ذات اهورمزدا نشأت گرفته والای اخلاقی کهئی از فضایل  مجموعه

فــضایلی کــه   بــهیــازی دســتتوانــد بــا  انــسان نیــز مــی .  اســت ذاتتــرین مقــدسفــضیلت کامــل و 

فضایلی که زرتـشت در     . مخصوص اهورمزدا است خود را خداگونه سازد و شبیه اهورمزدا شود          

تـرین   انـدیش  انـد کـه نیـک     راحـل آرمـان بـشری     والاتـرین م  اسـت   تعالیم خـویش از آنهـا نـام بـرده           

کـه صـفات     ­این فـضایل    به. اند و هستند    متفکران جوامع بشری همواره در جستجوی آنها بوده       

زرتـشت ایـن فـضایل را    . کمـال برسـد   وسـیلۀ آنهـا بـه    تواند دسـت یابـد و بـه      انسان می ­ ندا  ربوبی
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. انـسان تعلـیم دهـد       راه کمـال را بـه     خواهد مراحل طی       می  انگار  است که  نمودهئی مطرح     گونه  به

رسـتگاری برسـد بایـد از صـفاتی پیـروی کنـد کـه         خواهـد بـه   دهد که انسان اگر می  یعنی تعلیم می  

 خـودش را خداگونـه سـازد و در همـۀ       صـفتها مخصوص خدا است، و بکوشد که با پیروی از این           

 ،وهـومِنە : نـد از  ا  رتاین فضایل عبـا    . همچون خدا باشد   ، در پندار و گفتار و کردارش،      امورش

  ١.ە سراوش، اَمرِتات،تاتئیتی، هائورو آرم، خشتر،اَرتە

را   تـوانیم آن    مـی   یعنی منش ترکیب یافته اسـت؛ و       »نەمِ« یعنی خوب، و     »وهو« از   وهومِنە

 که بعدها در آئـین      این صفت، .  معنا کنیم  » نیکو منشِ« و   »اندیشی  نیک«،  »نیت خیر «،  »حق«

سنە   ســرآمد همــۀ فــضایل  تعلـیم داده شــد، »پنـدار و گفتــار و رفتــار نیــک «صــورت اصــل   بــه  مزدایَـ

. خـالق و محبـتِ مخلـوق، مهـرورزی و ایثـار      وهومِنە یعنی اندیشه و عمـل نیکـو، عـشق بـه     . است

وهـومِنە  . وهـومِنە خیـر محـض اسـت      . اینها معناهائی است که از مطالعۀ گـاتە قابـل درک اسـت            

ــوۀ رحمت ــ نیکــان عطــا   ئــی اســت کــه اهــورمزدا بــه    شــود و هدیــه   مــیانــسانه شــامل کــی اســت جل

آز و غـرور و      خـشم و   گـاه دیوهـای رشـک و        وهـومِنە بگـرود هـیچ       که با جان و دل به        کسی ٢.کند  می

 اندیـشه و گفتـار و رفتـار و    شـود کـه انـسانْ    وهـومِنە سـبب مـی    . او نزدیک نخواهنـد شـد       شهوت به 

خلاصۀ کـلام آنکـه     . ذهن خود راه ندهد      هیچ شرایطی اندیشۀ بدی به     کردار نیکو پیشه کند و در     

هــرکس از وهــومِنە پیــروی کنــد، هرچــه بیندیــشد و انجــام دهــد حــق اســت، و خــودش نیــز تجــسم  

  .است زیرا از والاترین صفتی که ازآنِ اهورمزدا است برخوردار شده است حق عینیِ

همیشه با وهومِنە اَرتە .  استتواری در پیمان و اس راستی، درستی و   عدل و برابری و    اَرتە

کـردن و درسـتی نمـودن و عـدالت            انـدیش باشـد بـرای راسـتی         کـه نیـک     ؛ یعنی کـسی   همراه است 

 باشـد،  مـنش  نیـک کـه    کسیعبارت دیگر،   به. ورزیدن و استوار در پیمان بودن نیز آمادگی دارد        

 ٣.آیـد  نیروی اَرتە بر بدی غالب می به شده از فضیلت اَرتە برخوردار      منشی  نیکدر پاداش این    

.  را بـا میـزان عـدل بـسنجد و جـز راسـتی پیـشه نکنـد                 کـردار خـویش   شود که انسان      اَرتە سبب می  

 باشـد و در   راسـت  و همـواره     بیارایـد خودش را با این صفت      که  خاطر انسان وظیفه دارد      همین  به

بهتـرین    و بتوانـد بـه    ون بمانـد  ش تـوازن داشـته باشـد تـا از انحـراف و سـتمگری مـص                هـای همۀ کار 

                                                 
بازمانده است، و اکنون ­ اند با تغییراتی که در تلفظ و معنا یافته­این نامها تا امروز در زبان ایرانی      ­ 1

نیـز بعـدها کـه اسـلام     » اَرتە«. بهمن، خسرو، آرمیـده، خـرداد، مـرداد، سـروش      : تلفظشان چنین است  
 . جانشین شده است»عدل«آمده با واژۀ عربیِ 
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که از اَرتە پیروی کند و   از سوی دیگر، کسی.انسانها خدمت کند و جهان را آباد دارد وجهی به

. مـنش خواهـد شـد       خود از وهومِنە نیز برخوردار گـشته نیـک          کردار باشد خود به     دادگر و درست  

  . در گاتە تکرار شده استاین است معنای همراهی همیشگیِ وهومنە و اَرتە که چندین جا

ترســوی  رهبــری دیگــران بــه اســتواری در انجــام کارهــای نیکــو و ثبــات و  عبارتــست ازخــش

 اگر بخواهیم امروز عبارتی معادل خشتر را در فرهنگ خودمان بیـابیم،        .کمالات انسانی  خیر و 

 ؛و اَرتە همـراه اسـت      خشتر همیشه بـا وهـومِنە        . است »سلطنت و ولایتِ معنوی   «این واژه معادل    

یکــی از . دوســتی و عــدالت باشــد حاکمیــت بایــد مبتنــی بــر خیرخــواهی و انــسان یعنــی رهبــری و

همـین صـفت اسـت کـه        . جهـان اسـت    بـر  خویـشتن و   معنـای سـلطه بـر       معناهای خـشتر سـلطنت بـه      

انــد، و مــا برخــی از  کــردار باســتان بــر خودشــان اطــلاق کــرده بــوده   هــای درســت برخــی از کــاوے

 ضــمن ســخن از پادشــاهی مــاد خــواهیم دیــد کــه  .شناســیم ان باســتان را بــا همــین صــفت مــی شــاه

م ایــن صــفت را برخــود نهــاده خویــشتن را  بنیانگــذار شاهنــشاهیِ ایــران در اواخــر ســدۀ هفــتم پ

» ترهو خشە    .نامید» ویاری   آمده است که به   در گات  ترە  وخشهومِنقـدرتِ سیاسـی برخاسـته از    ( و

شـود    یعنی این فضیلت باعث می١.کند میرا نابود  جنگد و آن  انسان با دروغ می   ) یاندیش  نیک

آبادکردن جهان و خوشبخت کـردن انـسانها و مبـارزه بـا              که انسان در راه اجرای خواست خدا و       

درسـتی راه   خود راه ندهد و سست نشود و از ناملایمـات نهراسـد، و بـا یقـین بـه                 دیوان، تردید به  

کوشــد کــه نیــروی   کــه از صــفت خــشتر برخــوردار گــردد مــی   کــسی. ه پــیش رودخــویش اســتواران

هـای خوشـبختی و آسـایش      و زمینهبا بدی بستیزدکار گیرد و      خویش را در راه اصلاح دیگران به      

 دولـت  سیاسـی ایـران باسـتان دیـن و      اندیشۀاینکه در. آرامش همگان را در جهان فراهم سازد       و

کـدام بـدون دیگـری نتوانـست بـود از همـین اصـل نـشأت گرفتـه                     یچانـد کـه ه ـ      را دوهمزاد دانـسته   

انـــسانهای صـــلاح و آســـایش و آرامـــش و بــرادری و صـــلح کـــه هـــدف کلـــی   یعنـــی خیـــر و. اســت 

ــا و خیرانـــدیش و     انـــدیش نیـــک ــانی تحقـــق خواهـــد یافـــت کـــه یـــک حاکمیـــت پارسـ  اســـت زمـ

  .سوی نیکی سوق بدهد را از بدی بازدارد و بهمردم کردار و دادگر برسر کار باشد و  درست

اســت» ایثــار«و » رحمــت«معــادلِ ­ مــان آرمیــدگی گــوئیم کــه در زبــان کنــونی­ ئیتــیآرم. 

داشـتی در اختیـار همـۀ         چیز را سخاوتمندانه و بدون هیچ چشم        آرمئیتی زمین بارور است که همه     

 بـا او  آرمئیتـی پیـروی کنـد و    کـه از   کـسی . طلبـد   گذارد و هـیچ مقـابلی را نمـی          موجودات زنده می  

کامیــابی برســد فریفتــۀ موفقیتهــای خــود نگــردد، و خــودبین و خودپــسند  وحــدت یابــد، چــون بــه

 از معناهـای  دیگـر . کـار گیـرد   خلـق بـه   همۀ تـوان خـویش را ایثارگرانـه در راه خـدمت بـه             نشود، و 
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معنـای آرامـش وجـدان، قناعـت      این اطمینان به.  است خاطر و رضایت کامل    آرمئیتی، اطمینان 

نهـــاد  مفهــوم فروتنــی و افتـــادگی و خــاکی    بـــه­آرمیــدگی   تعلقــات دنیـــایی، و  زادی ازمطلــق، آ 

انـسان کمـک    آرمئیتی به. آورد دست می   همۀ این خصلتها را انسان از آرمئیتی به       . است­ بودن

کند که در انتخاب راه درست از تزلزل و دودلی بیرون آید و برای اتخـاذ راه درسـت تـصمیم                می

 زرتــشت در ١.اندیــشی در خــدمت ســعادتِ انــسانها قــرار گیــرد ، و بــا نیــکدرســت را اتخــاذ کنــد

  :دهد هایش چنین تعلیم می یکی از سروده

کــه درونِ خــویش را بــا وهــومنە درآمیــزد و در راهِ اَرتە گــام بــردارد بــا    کــسی! پروردگــارا

  ٢.آرمئیتی یکی خواهد شد و جایگاهش در کنار تو خواهد بود

انسان باید بکوشد تا از آن برخوردار باشـد تـا    .  و جسمی است    سلامت روانی  تاتهائورو

بتواند با نیروی کافی با بدی بستیزد و نیکی را گسترش دهد؛ زیرا انسان ناسـالم قـادر نخواهـد                    

صـورت یـک مثـل      بهعقل سالم در بدن سالم استاینکه . کنددرست فکر و درست عمل که  بود  

تصمیم درست اتخاذ کـردن و درسـت   .  و ملل وجود داردجایی در میان همۀ اقوام فهم و همه    همه

عمل کردن تنهـا در صـورتی بـرای انـسان میـسر اسـت کـه از سـلامت جـسمی و روحـی برخـوردار                     

شـود کـه      از این جنبۀ تعلیم زرتشت نتیجـه مـی        . دهد  انسان می   تات به  این صفت را هائورو    .باشد

ن خــویش باشــد تــا بتوانــد بــا بــدیها  بایــد همــواره مواظــب ســلامت جــان و تــانــدیش  نیــکانــسانِ

  .مبارزه کند و در راه گسترش نیکیها و رضای خدا حرکت کند

ــ آگــاهی و   الهــام غیبــی، نــدای وجــدان، دل ­کنــیم کــه اکنــون ســروش تلفــظ مــی ­ ەسراوش

نـور حـق      کـه از فـضایل بـالا پیـروی کنـد و بـا آنهـا یکـی شـود دلـش بـه                         کسی.  است ضمیری  روشن

گـردد و   کنـد و از الهـام غیبـی حـق برخـوردار مـی       درسـتی درک مـی    را به گردد و حقایق    روشن می 

ە فـضیلتی         . کند  سوی سعادت راهنمایی می     بهترین نحوی به     را به  انسانها با ایـن تعبیـر، سراوشـ

تعبیـر دیگـر، نـوری اسـت کـه همـواره               و بـه   ؛شـود   است که سبب عصمت انسان در برابر بدی می        

انــدیش   نیــکنیکیهــا اســت؛ و وجــدان بیــدار وآگــاه انــسانِ بــهروشــنگر راه انــسان در راه رســیدن 

کند که    او کمک می    است که همواره راهنمای او در راه نشر نیکیها و مبارزه با بدیها است، و به               

گونه کـه     آناش را     اشتباه نیفتد و وظیفه     درستی تشخیص دهد و به      لحظه بدی و نیکی را به      در هر 

   . انجام دهداباید و شاید برای سعادت انسانه

. استو ابدیت   مرگی   جاودانگی و بی   کمال و ­ کنیم  که اکنون امرداد تلفظ می    ­ اَمرِتات
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دوسـت و دادگـر و راسـتکردار و نـستوه و              منش و خدادوست و مردم     اندیش و نیک    که نیک   کسی

لی استوار و پارسا و فروتن و مهرورز و ایثارگر باشد دلش از نور خدا مالامـال اسـت، و ذات کـام                   

ی کــه پنــدار و گفتــار و  انــسان.  و همنــشینی بــا اهــورمزدا اســت جایگــاهاســت کــه ســزاوار برتــرین  

رسـد کـه از ایـن زنـدان خـاکی برهـد و                مرگی و جـاودانگی مـی      بی   زمانی به  کردارش نیک باشد،  

انـسانهائی کـه از صـفات ملکـوتی برخـوردار باشـند پـس از ایـن         . عالم ملکـوت رهـسپار گـردد      به

. وار اهورمزدا در سعادت جاویدان خواهنـد زیـست و هـیچ مرگـی نخواهنـد داشـت      زندگی در ج  

 است، انسان باید بکوشد که با برخورداری از صـفات           تنِ خاکی   مرگِ ۀ انسانها چون فرجام هم  

والای ربوبی، خودش را خداگونه سازد تا شایستگی جاویدان شدن و همنشینی با اهـورمزدا در   

 در گاتە تصریح شده است که زندگی جاوید و بهتـرین پاداشـها ازآنِ             . سرای آخرت را پیدا کند    

  ١. خشتر و آرمئیتی پیروی کند و اَرتە وکسی است که از وهومِنە

که زرتشت ازآن سخن گفته است در این هفت فضیلت تجلـی            ) منش مقدس  (سپنتە منیو 

گانـۀ یادشـده    فـضایلِ هفـت  . یـو هـستند  گرفتـه از سـپنتە من   بیـانِ دیگـر، اینهـا نـشأت         یابد؛ و به    می

انــد کــه از ذات اهــورمزدا  هفــت گــوهرِ والا، هفــت اندیــشۀ مطلــق، هفــت خــصلت یــا هفــت مــنش 

اند کـه إسـپردنِ راه        اینها هفت فضیلت  . تواند آنها را دارا شود      اند، و انسان نیز می      نشأت گرفته 

کـه در ادبیـات     » شـهرِ عـشق     هفـت «. گیـرد   وسیلۀ آنها صورت می     کمال و خداگونه شدنِ انسان به     

عرفانی ما مانده اسـت نظـرش بـر همـین هفـت فـضیلت بـوده و در ادبیـات اسـلامی جلـوۀ نـوینی              

 کـه  وحدت وجـودِ انـسان و خـدا   نظریۀ  . یافته است بدون آنکه از حقیقت خویش دور شده باشد         

فضیلت تـا مرحلـۀ    وسیلۀ این هفت ئی دارد همین رهسپاری به در ادبیات عرفانی ما جایگاه ویژه     

 یــک ­تعبیــرِ کنــونی بــه­هــر انــسانی کــه دارای ایــن هفــت فــضیلت شــود . خداگونــه شــدن اســت

وسـیلۀ   توانـد بـه   ئـی اسـت کـه هـر انـسانی مـی       انسان کامل و یک معـصوم اسـت؛ و عـصمت درجـه     

در حـالی کـه عـصمت در ادیـان سـامی یـک عطیـۀ             . آن دست یابد    آراسته شدن با این فضیلتها به     

 که پیش از خلقـتِ کـسی بـه او داده شـده اسـت بـدون آنکـه خـودِ او هـیچ نقـشی در                       خدائی است 

کــــرداری و  اندیــــشی و نیــــک حـــصول آن داشــــته باشــــد، نــــزد زرتــــشت عـــصمت توســــط نیــــک  

هایش   زرتشت در یکی از سروده    . دست آورد   توان به   ورزی و استواری در نیکوکاری می       عدالت

فـضیلتِ اَرتە آراسـته باشـد و در      کردارش نیکو باشـد و بـه      کند که هرکه پندار و گفتار و          تأکید می 

  :کمال و جاودانگی و خوشبختی ابدی خواهد رسید امورش عدالت را سرلوحه قرار دهد به

خـاطر پنـدار و گفتـار و کـردار نیـکِ انـسان کـه از اَرتە نـشأت                      سپنتە منیوی اهـورمزدا بـه     
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  ١.بخشد گرفته است تقوا و کمال و سعادتِ جاودانه می

اندیـــشی  کــرداری و عــدالت و نیــک    دامنــی و راســت   در پرتــو ارادۀ نیرومندانــه و پــاک   

  ٢.زندگی سعادتمند جاودانه تحقق خواهد یافت

هرکه با پیروی از راستی ارادۀ اهورمزدا را تحقق بخشد از زندگی آرمئیتی کـه بهتـرین                 

، و هرچـه    )واهـد شـد   یعنی تجسمِ عینـی آرمئیتـی خ      (زندگی است برخوردار خواهد شد      

او چونکه خواهان رسـتگاری ابـدی اسـت         . نیکوترین است را در اختیار خواهد گرفت      

  ٣.از فضیلت اَرتە برخوردار خواهد شد و به سعادت جاوید خواهد رسید

 اهمیت این فـضیلت   .  است »الفَضائل اُم «در میان فضایل ملکوتی، وهومِنە سرآمد همه و       

آن مفهـوم   وارد بسیاری در گاتە همراه با اَهور ذکـر شـده اسـت، و ایـن بـه       است که در م    چنان والا 

 وهـومنە از    .گونه که اهورمزدا خیـر محـض اسـت، وهـومِنە نیـز خیـر محـض اسـت                    است که همان  

قرار دارد که سرآمد همۀ رذیلتها و ) بدخواهی/ دروغ( در برابر وهومِنە، دروج .خدا جدا نیست

»ذائــل اُمو»الر گیــرد  محــض اســت و همــۀ بــدیها از آن سرچــشمه مــی   شــر .  ە بــا دیــودروغ در گــات

 اسـت کـه باعـث    یخواهد تعلیم بدهد که دروغ یک دیو پلیـد     مترادف آمده است، و زرتشت می     

ــدبختیهای بــشری اســت    ــه    . همــۀ ب ــوط ب ــه من ــری اســت،    چونکــه اســتقامت جامع اســتقامت رهب

د و بـرای    کـشان   فـساد و تبـاهی مـی         باشـد جامعـه را بـه       منش نباشد و پیـرو دروغ       نیک  رهبر چنانچه

 دهد با دروغ و فریب برای عـوامِ  آورد؛ زیرا کارهائی که انجام می       مردم بدبختی و درد و رنج می      

اطاعـت از     دهد و با ادعای اینکه هـدفش خوشـبختی مـردم اسـت مـردم را بـه                    زیبا جلوه می   نادانْ

راه از انجـام   جمع ثروت است، و در ایـن   متاع دنیا ود، ولی او درواقع خواستار    کشان   می شخود

، و چون جامعه در رنج شد خودِ او دارد ، و همواره مردم را در رنج می     دارد  دریغ نمی جنایتی   هر

  .شود، زیرا او نیز جزوی از جامعه است نیز در رنج می

 داده نـشده  در هیچ دین دیگری از ادیان باستانی و نوین بـه انـسان چنـدان مرتبـه و منزلـت              

بینیم، انسان در تعالیم زرتشت قادر اسـت کـه       چنانکه می . است که زرتشت به انسان داده است      

تنها دینـی کـه انـسان را    . همۀ صفاتی که ازآنِ خدا است دست یابد با تلاش و کوششِ خویش به    

از زرتـشت  . چنین منزلتِ والائـی بـالا بـرده و او را خداگونـه شـمرده اسـت دیـن زرتـشت اسـت                    به

سوئی خدا را تـا مرتبـۀ یـک دوسـتِ خـوب پـائین آورده و در درون انـسان جـای داده اسـت، و از               
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این عقیـدۀ او از  . داند پذیر می سوی دیگری رسیدن انسان تا مرحلۀ خداگونگی را امری امکان      

بیند، و برخلافِ آنچه که پیامبران ادیان سـامی   آنجا ناشی شده که او خدا را در درون انسان می 

نیــافتنی و بیــرون از جهــان انــسانها     انــد، خــدا در تعــالیمِ زرتــشت یــک ذات دســت      تعلــیم داده

نیــست، بلکــه هــر انــسانی، اگــر اراده کنــد، خواهــد توانــست کــه خویــشتن را شــبیه خــدا ســازد و    

  :خوانیم های زرتشت چنین می در یکی از سروده. همنشینِ خدا شود

اندیـشی کـه بـا همـۀ تـوانش و بـا پیـروی از                 نیـک  من بگو، آیـا انـسانِ آگـاهِ         به! پروردگارا

خـاطر خوشـبختیِ خانـه و روسـتا و سـرزمین و گـسترش دادن        بـه ) عدالتِ پارسایانه(اَرتە  

وقــت و  چنــین کــسی چــه! راســتی و درســتی بکوشــد هماننــدِ تــو خواهــد شــد؟ پروردگــارا 

  ١گونه با تو همسان خواهد بود؟ چه

  اصول دین زرتشت. ۴

یکتـایی ذات   (یکـی توحیـد     : روی سه موضوع اساسـی تأکیـد مکـرر دارد         تعالیم زرتشت بر    

او در زنـدگی  آزادی ارادۀ  ( انـسان   اختیـارِ   که صفتِ عـدل نیـز شـامل آن اسـت؛ دیگـر             )پروردگار

هرکـدام از ایـن سـه      در زیـر اجمـالا بـه     .) و زنـدگی اخـروی     فرجـام بـشر   ( و سوم معـاد      ؛)جهانی  این

سـاز و     توانـسته اسـت انـسان        که این تعـالیم تـا چـه انـدازه مـی            اصل نظری خواهیم افکند تا ببینیم     

  .هدایتگر بوده باشد

 را چندخدائی خویش را بر توحید قرار داده بود تا      تعالیمزرتشت که اساس     :  خدا توحیدِ

، و  اهــورمزدا وجــود نــداردجــز خــدائیداد کــه هــیچ  طــور مکــرر تعلــیم مــی از جهــان برانــدازد، بــه

فریـــب و  انـــد دیـــوان مـــردم بـــا عنـــوان خـــدا مـــورد پرســـتش مـــردم گمـــراه دیگـــر هرچـــه در جهـــان 

: دارد چنـین اسـت      اوصـافی کـه او در گـاتە از اهـورمزدا بیـان مـی              . خواهندگان درد و رنج بشرند    

جریــان اندازنــدۀ   و پروردگــار جهــان اســت؛ نگهدارنــدۀ زمــین و آســمان و بــهآفریــدگاراهــورمزدا 

 و خواب و بیداری و      تاریکی و   روشنی و بادها و ابرها او است؛         و رودها  اخترانخورشید و ماه و     

شب و روز را او آفریده است؛ ذات او ازلـی و ابـدی اسـت و همیـشه بـوده و همیـشه خواهـد بـود؛                        

اش  فعـال مایـشاء اسـت کـه اراده    برتـرین کردگـار و     گیـرد؛     مشیئت او انجـام مـی       همۀ امور گیتی به   

 انــسانها اســت؛ برتــر از    کردارهــای  ان دارد؛ داور نهــاییِهمــواره در جمیــع اشــیاء و امــور ســری    

تـرین دوسـتِ انـسان و خیرخـواهِ       نزدیـک  اسـت؛ داناترین و تواناترینچیز است؛  کس و همه   همه

 و  منبـع همـۀ نیکیهـا   شود؛ خوابد و نه در غفلت می    گیرد و نه می     همگان است؛ نه او را چرت می      
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  اسـت؛ چیـز در جهـان   کـس و همـه    همـه مـتش شـامل     مهرپرور اسـت؛ رح    مهرورز و است و    خوبیها

 کنـد؛   رساند و خوشبختی دوجهانی را نصیبـشان مـی          کمال می   وسیلۀ وهومنە و اَرتە مردم را به        به

دهـد؛ نگهبـان نیکیهـا و نیکـان اسـت؛ او               پاسـخ مـی    اش   خواهنـده  ندای بنـدگانِ    حکیم است؛ به  

کـسی    پدران باشند؛ ایمان استوار را بـه انسانها یاد داده است که فرزندان در اطاعت         است که به  

بـا پنـدار و گفتـار و کـردار     که   او باشد؛ و کسانیخشنودیجانش خواهان  کند که با دل و  عطا می 

 ،سـعادت جاویـدان اخـروی خواهنـد شـد       رحمـت و مـشمول خواهان رحمت اوینـد  نیکِ خویش   

رد و درشـت زیـر نظـر دارد و    خ ـ  انسانها است و هر نیک و بدی را از کردارزیرا او مراقب رفتار و   

  ١.پاداش یا کیفر خواهد داد­ تناسب به ­ راهر کرداری

، و انــد آفریــدگان و بنــدگان خــدای یگانــهداد کــه همــۀ مــردم روی زمــین  زرتــشت تعلــیم مــی

 برادرنـد و بایـد در راه خوشـبختی    هـم  بـا   خلقـت   برابـر و در    آفریدگارشـان درنتیجه همه در برابـر      

 آبـاد کـردنِ جهـان بـه قـصدِ بهزیـستی             .و در راه آبـاد کـردن جهـان بکوشـند          یکدیگر تلاش کننـد     

جای حیواناتِ اهلـی و نابودسـازی     بدترین کردارها کشتارِ بی   .تعالیم زرتشت بود  انسانْ اساس   

ما وقتـی  . آلوده کردن آبِ راکد نیز از کردارهای نکوهیده و درخورِ کیفر بود          . کشتزار و باغ بود   

انــدیشِ  بینــیم کــه بــسیاری از ارزشــهای والائـی کــه انــسانهای نیــک  گــریم مـی ن ایــن تعــالیم مــی بـه 

معاصرِ ما در دفاع از منزلت و کرامـت انـسانی، در حمایـت از جـانوران، و در حمایـت از محـیط                        

بیانهای مختلف در تعـالیم زرتـشت      برند، به   کار می   زیست و تلاش برای پاک نگاه داشتنِ آن به        

  .شود می است که در هیچ دین دیگری از ادیانِ کهن و نو دیده نمیآمده است؛ و اینها تعالی

انگیـزد   آئـین او را برمـی       شخـصیت و   گـرانِ   موضوعی که در تعالیم زرتشت سـتایش مطالعـه        

، یعنــی خــدا  انــد کنــد کــه هــردو یکــی  نحــوی مطــرح مــی   را بــه»حقیقــت« و »خــدا«آنــست کــه او 

تواند   مجرد نیست؛ و انسان می دو مفهومِ خدا است و تفاوتی میان اینحقیقت است و حقیقت

 انبیـای قـومی   در جهانی که همۀ مصلحان دینی و. او دست یابد    اندیشی و رفتار نیکو به      با نیک 

مکــان قائــل بودنــد و بــرایش خانــه و مــذبح و   جــا و  بــرای خدایانــشان تــصویر مــادی و یــی و قبیلــه

ئی مطرح کرد کـه یـک ذات مجـرد         گونه  هساختند، زرتشت خدا را ب      میگاه    و تصویر و قبله   پیکره  

جـای گـاتە    در همه. مکان برایش قائل شد    جا و   و شکل و شمایل  شد    نمیو  ل تصور بود    بو غیرقا 

ـی فــروغ اهــورمزدا را مــی        و ژرفــای دل هــر انــسان بــاتقوا     تــوان در چنــین نمــودار اســت کــه تجلّـ
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ــی بـــرای اوعقیـــدۀ  انـــدیش و خیرخـــواه یافـــت و نـــه در جـــای دیگـــر؛ و بـــه  نیـــک  مـــردمِ ایـــن تجلّـ

طـور غریـزی      ی بـه  دلیل و برهان ندارد و هـر انـسان          اندیش چنان محسوس است که نیازی به        نیک

  .کند  احساس میشخود عمق ذهن  وجود او را در)باِلفطِره(

بــرخلاف ­خــدا در تعــالیم زرتــشت خیــر محــض، دانــائی محــض، و نــور محــض اســت؛ و    

او قَهار نیست، جبار نیست، منتقمِ . کدام از صفاتِ شر نیست دارای هیچ­ خدایان اقوام سامی

انــد کــه اقــوام ســامی بــه خدایــشان  اینهــا صــفتهای انــسانی. نیــست، متکبــر نیــست، مکّــار نیــست

ــده و انتقــام    نــسبت داده ــر و خودپــسند و خودخــواه و فریبکــار     انــد، و او را زورگــو و اجبارکنن گی

)   قِم، متنتار، مار، قَهبکّار جئـی از فـضایل       صفات خدای زرتشت مجموعـه    . اند  پنداشته) کَبرِّ، م

والای ملکوتی است که ازآنها سخن گفتیم، و دیدیم کـه اینهـا فـضایلی اسـت کـه بـشر، در طـول                      

  .ترین اصول اخلاقی شناخته است ترین و پسندیده تاریخ، براساس شایسته

چنانکـه  . کننده و متمم توحید اسـت  ی زرتشت تبیین صفتِ عدل خدا در گاتە:  عدلِ خدا 

و دیـدیم کـه اَرتە یکـی از صـفات ذاتـی             . برد  کار می   گفتیم، اَرتە را زرتشت برای مفهوم عدل به       

وسـیلۀ اَرتە تـصمیم    نگـرد، بـه   وسیلۀ اَرتە مـی  خوانیم که اهورمزدا به  در گاتە می  . اهورمزدا است 

وسیلۀ اَرتە راه سعادت دوجهـانی را   کند، و به  هومِنە عطا می  انسانها و   وسیلۀ اَرتە به    گیرد، به   می

 تفــسیر ایــن ســخن آن اســت کــه خــدا بنیــانِ هــستی را بــر عــدل نهــاده  ١.دهــد انــسانها نــشان مــی بــه

آورد، و آنچه سبب شده کـه او خواهـان    اجرا درمی اش را بر مبنای عدل در جهان به    است، اراده 

  . ی بشریت باشد همین صفتِ عدلِ او استفرجامی و سعادت دوجهانی برا نیک

  .توان با اصل اختیار بشر تفسیر و تبیین نمود عدل خدا در تعالیم زرتشت را می

او  مختــار اســت کــه جهــان بــه   انــسان در تعــالیم زرتــشت یــک موجــود آزاد و   :  بــشراختیــار

یتی عظـیم دارد و  او در قبـال ایـن آزادی مـسئول   . سپرده شده تا آباد بـدارد و از آن پاسـداری کنـد       

 مردم بیاموزد و  پیروی کند، راه درست و نیکوکاری را بهاندیشۀ نیک و عدالتبر اواست که از 

 را در راه نــشر راســتی و شدروغ و خــشم و کینــه و نفــرت دور ســازد، همــۀ تــوان   همگــان را از آز و

را از   و بـدیها تیزدبـس  توسـط موعظـه و انـدرز     بـه کار گیرد، با پیروان دیو و دروغ و بدی     درستی به 

  :کند  این اختیار را زرتشت در گاتە چنین بیان می٢.جهان براندازد

که خرد مینوی است ازآنِ تو است، و آرمئیتی از          ) گِئوش اُرون (روح هستی   ! پروردگارا

سـوز را    بنـدگانت آمـوختی تـا راهنمـای دل          این توئی که قدرت تشخیص را بـه       . تو است 
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لـذا او یکـی از ایـن دو را برخواهـد گزیـد      . سـوز را  راهنمای نـادل  برای خود برگزینند یا     

کـه   ولـی کـسی  . آمـوزد  اندیشی مـی  کند و نیک سوز است و از راستی پاسداری می   که دل 

  .مقصد نخواهد رسید پاسدار راستی نیست به

نیروی مینویِ خویش آفریدی و قدرت درک و شـعور   آنگاه که تو مردم را به ! پروردگارا

 دادی؛ آنگاه که تو جسم را با جان درآمیختـی؛ آنگـاه کـه تـو کـردار و آمـوزش را                       آنها  به

پدید آوردی، چنین مقرر کردی که هرکسی برطبق ارادۀ آزاد خـودش تـصمیم بگیـرد و                 

دانـد و هـم آنکـه     آموز، یعنی هم آنکه نمی      آموز و راست    چنین است که دروغ   . عمل کند 

دهـد   بانگ بلند تعلیم مـی   ذهنیتِ خویش به داند، هرکدام برطبق خواستِ درونی و       می

اندیــشی کــه در انتخــاب راهــش  انــسان نیــک. خوانــد ســوی خــویش فرامــی و مــردم را بــه

ــه     ــردد اســت آرمئیتــی معنویــتِ راهگــشای خــویش را ب ــا راه درســت را    او مــی م بخــشد ت

  ١.برگزیند

ت و تقـوا پیـروی     دلانـه از عـدال      انـد و پـاک      اندیـشی یکـی شـده       به همۀ کسانی که با نیک     

  ٢.ایم، باشد که ازآنِ ما باشد گوید که تقوای شما را ما پذیرفته کنند اهورمزدا می می

بینیم که زرتشت ضمن تأکید بر آزادیِ ارادۀ انسان در گزینش راه درست یا نادرست،                 می

نخـستین مرحلـه خودآگـاهی و تـصمیم     . کنـد  سوی تکامل معنوی را تشریح مـی    مراحل حرکت به  

دومـین مرحلـه پارسـایی اسـت کـه      . کنـد  انـدیش عطـا مـی     انـسان نیـک     ست است که وهومنە به    در

سـوی بـالا را       آنگاه اسـت کـه انـسان پیمـودن مراحـل بـه            . شود  توسط فضیلتِ آرمئیتی حاصل می    

ــە   جــائی مــی کنــد تــا بــه  دهــد و از دیگرفــضایل ملکــوتی پیــروی مــی   ادامــه مــی رســد کــه از سراوش

ئی اسـت کـه زرتـشت        این همان مرحله  . تکاملِ معنوی و خداگونگی است    شود که     برخوردار می 

بـا تـو همـسان خواهـد     …چنـین کـسی  «گویـد کـه    هایش خطاب به اهورمزدا مـی  در یکی از سروده  

وضـوح گفتـه    در ایـن سـروده بـه   . ارادۀ خودِ انسان در إسـپردنِ ایـن راه نقـش اساسـی دارد       . »٣شد

ســوی نیکــی یــا بــدی را بــا ارادۀ خودشــان   اییِ خودشــان بــهشــده کــه خــودِ انــسانهایند کــه راهنم ــ

شــوند، و  ســبب گمراهــی مــردم مــی  ) ونــدان دروغ(برعهــده دارنــد؛ انــسانهای ناآگــاه و نــابخرد    

سـبب هـدایت مــردم در راه   ) ونـدان  اَشـە (انـدیش و عـدالتخواه    سـوز و نیـک   انـسانهای آگـاه و دل  

  . شوند رسیدنِ به خوشبختی می
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کـه از وهـومنە و اَرتە برخوردارنـد و کردارشـان بـا                خوانیم که کـسانی      می در سرودۀ دیگری  

  ١.کوشند راستی و درستی همراه است برای براندازیِ خشِم و نفرت از جهان می

سـوی   گیـرد و بـه    دارد دسـتش را مـی       جا نگفته کـه خـدا هرکـه را دوسـت مـی              زرتشت در هیچ  

مـنش  (انـدیش باشـد از سـپنتە منیـو             نیـک  کند کـه هرکـه      ولی همواره تأکید می   . کشد  خودش می 

خواهـد یافـت و   ) تقـوا (یـاری فـضیلتِ آرمئیتـی     برخوردار خواهد شد و راه درسـت را بـه       ) مقدس

شـود کـه    عبارت دیگر، آنچـه باعـث مـی    به. خواهد پیمود و دیگران را نیز راهنمایی خواهد کرد     

: برگزیند همانـا خـردِ او اسـت       انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخیص دهد و درست را             

ولـی در ادیـان     . کنـد   یـاد مـی   » منشِ قدسی «همان چیزی که زرتشت بارها و بارها از آن با صفتِ            

توانـد کـه      ئی از خودش ندارد، بـا خـردِ خـویش نمـی             دانیم، انسان هیچ اراده     سامی، چنانکه می  

واقف گردد، بلکـه خـدا     ارادۀ خدا     تواند که به    نیک را از بد تشخیص دهد، با خرد خویش نمی         

. کند کند، و هرکه را که بخواهد گمراه و بدفرجام می هرکه را که دوست داشته باشد هدایت می   

انـد کـه خـدا پـیش از آفـرینشِ آنهـا اراده کـرده           رو پیـامبر شـده      انبیـاء از آن   ىٰ در ادیان سامی، حتی   

در کتـاب  . نـه نداشـته اسـت   میا  رسانِ او شوند، و ارادۀ خودشـان هـیچ نقـشی در ایـن               بوده که پیام  

پـردازان    چهارم این مجموعه، ضمن بررسی مکتبهای فکری در اسـلام، خـواهیم دیـد کـه نظریـه                 

او نظـر لطـف    عقیده دارند کـه هرکـه خـدا پـیش از آفرینـشش بـه            ) از شیعه و سنی   (بزرگ اسلامی   

ــه بهــشت خواهــد رفــت، و هرکــه خــدا در آغ ــ          از داشــته مــؤمن و پارســا خواهــد شــد و ســرانجام ب

  .دوزخ خواهد رفت او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و سرانجام به آفرینشش به

داش یا کیفر خدایی مواجه خواهد       رفتار و کردار انسانی با پا      دهد که هر    زرتشت تعلیم می  

دیگران نیکی کنند و بـا پنـدار و گفتـار             که به   شد، و آفریدگار هستی چنین مقرر داشته که کسانی        

تباهی برهاننـد، اهـورمزدا      ردار نیکو موجبات خوشبختی مردم را فراهم آورند و جهان را از           و ک 

بهتـرین   جـوار خویـشتن بـه     اخـروی در  جاویـدانِ آنهـا را در زنـدگی   آنان خـشنود خواهـد شـد و     از

کننـدۀ    بنابر تعالیم زرتشت، رفتـار انـسان در ایـن زنـدگی تعیـین              ٢.لذت خواهد رساند   سعادت و 

خــروی اواســت، و او بــا پنــدار و رفتــار و گفتــارش فرجــام بــد یــا نیــک را بــرای خــود گــره   فرجــام ا

نیکـی   کننـد و از     بدی تـشویق مـی      ها و کرپنها که مردم را به         او تصریح کرد که کاوے     ٣.خواهد زد 

پراکننـد، بـا بـدترین فرجامهـا روبـرو خواهنـد              تبـاهی مـی    کنند و    فساد می   در زمین  ند و ا  روگردان
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  ١. گرفتار خواهند آمدرنجهابدترین  آخرت در سرای دروغ به رگردید و د

 اسـت، و مـا   نمـودار جای تعالیم زرتـشت    بر زمین در همهجانشین خدا بودن انسانموضوع  

همگان بیاموزد که آفریدگار یکتا جهان  خواهد به   شویم که زرتشت می      گاتە متوجه می   با مطالعۀ 

 منی بزداینـد، دروغ و کینـه و فریـب و            را از نیروهای اهری     را در اختیار انسانها نهاده است تا آن       

آرامـش   مـسالمت و  همزیـستی و  ند براندازنـد، و بـرادری و      ا  من   اهری های  ساختهبدآموزی را که    

چون ارادۀ پروردگار چنان اسـت کـه دنیـایش آبـاد و زیبـا و                و. جای جهان برقرار کنند     همه را در 

  کـه درصـدد  یروایان حقق این اراده بکوشد، و از اطاعت فرمان      پرامن باشد، انسان باید در راه ت      

ند سر باز زند و ا  و کشتن انسان و حیوان کشتزارها و ویران کردن آبادیهاانهدام افروزی و جنگ

  .جنگ برنخیزد و خون دیگران را بر زمین نریزد با برادران خویش به

  را منیـو   اَنگـر    و   سـپنتە منیـو    انسان در تعالیم زرتشت موجودی اسـت کـه دوگـوهر          دیدیم که   

 او آزاد ؛ شده اسـت دادهاو  دو نیز به  نیروی تشخیص این  ؛  در خود جمع دارد   ­ که همزاد اویند  ­

است که از هرکدام از این دوگوهر که مایل باشد پیروی کند؛ اگر از سپنتە منیـو پیـروی کنـد هـم              

منیـو   اه سـعادت درآورد؛ و اگـر از اَنگـر    ر تواند دیگـران را بـه      رسد و هم می     سعادت می   خودش به 

 در انـسان . دنـداز ا رنـج مـی   درد و افتد و هـم دیگـران را بـه    درد ورنج می پیروی کند هم خودش به    

  و ؛ شایسته یا ناشایـسته از آزادی کامـل برخـوردار اسـت             کردار انتخاب راه درست یا نادرست و     

اســت را برگزینــد و از نادرســتی و کــژی  ر  کــه راه درســت ومکَلَّــف اســت شدر قبــال ایــن اختیــار

رفتـارش عـدالت را پیـشه کنـد و           بپرهیزد؛ زیرا بهترین یاور اهورمزدا کـسی اسـت کـه در گفتـار و              

شـر و نیـک و بـد عطـا           و انسان قـدرت تـشخیص خیـر       پروردگار به  ٢.عدل و راستی رفتار نماید      به

 شـناخت  ا تأکیـد کـرده اسـت کـه      زرتـشت چنـدین ج ـ     .خیر حمایت و با شر مبـارزه کنـد         ازتا  کرده  

دانـد کـه راسـتی سـودبخش و            و هرفـردی بـالفطره مـی       ، فطـری اسـت     برای همۀ انسانها   خیر و شر  

راسـتی بگـرود و از دروغ بگـسلد، بـرای نـشر        وظیفه دارد که بـه  انسان پس٣آور است؛ دروغ زیان 

 تکلیـــفِایـــن . راســـتی حـــاکم شـــود  تـــا دروغ برافتـــد وبـــستیزدراســـتی فعالیـــت کنـــد و بـــا دروغ  

  .طور مکرر مورد تأکید قرار گرفته است ی زرتشت به گریزناپذیر در سراسر گاتە

دوســت داشــتن همــۀ آفریــدگان    : عبارتــست از­ بنــا بــر تعــالیم زرتــشت    ­خیــر و معــروف 

  حیوانات اهلـی و کـشتزار و       داریِ  دوست اویند، و    برترین آفریدگانِ ویژه انسانها که      اهورمزدا به 
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سـازی و تولیـد       کشاورزی و دامداری و خانه     باودخانه؛ تلاش برای آبادکردن جهان      ر باغستان و 

جنگ  خشم و  با همگان و خودداری ازمسالمتمثل و آبادکردن شهرها و روستاها؛ همزیستی و 

ناپـذیر بـرای نـشر        انجام کارهای نیک؛ تلاش خستگی     دردیگران    هنمایی و کمک به   او ستیز؛ ر  

  ١.ا؛ و کوشش برای خوشبخت کردن دیگرانراستی و براندازی کژیه

  خیـر   سرشت انسان از خیر و شر ترکیب یافته اسـت و           این حقیقت توجه دارد که      زرتشت به 

 انسان درعین آنکه خواهـان خوشـبختی اسـت همـواره در             اند و    در هم آمیخته    در این جهان   شر و

ی انــسانهائی کــه  مــوارد بــسیاری بــرا  درآمــوزی دیوهــای درونــی و بیرونــی اســت و    معــرض کــج 

لــذا . رســد نظــر مــی شــر دشــوار بــه انــد تــشخیص خیــر از رویهــائی از فطرتــشان بریــده ســبب کــج بــه

وهـومنە و اَرتە را درنظـر       دهد که قلبش را ناظر بـر اعمـالش بگمـارد و همـواره                 انسان تعلیم می    به

تارهای خـود را بـا       قرار دهد و جمیع رفتارها و گف       برابرِ دیدش خشنودی اهورمزدا را در     بگیرد و   

کـه بـا راسـتی هماهنـگ اسـت انتخـاب کنـد، و دیگـری کـه بـا راسـتی                      میزان راستی بـسنجد و آن     

، و بدانـد کـه تنهـا راه رسـتگاری آنـست کـه انـسان همـواره در هـر عملـی                        فرونهـد ناسازگار است   

   ٢. داشته باشداندیشی و نیتِ خیر پیرو وهومِنە باشد، یعنی نیک

 بـــدآموزی و: زرتـــشت شـــر و منکـــر و ناشایـــسته اســـت عبارتـــست از     آنچـــه بنـــابر تعـــالیم   

ریزی و از میان بـردن مـردم    جنگ و خون فریبی و گمراه کردن مردم؛ خشم و کین و نفرت و           مردم

بخش و برپا داشتن مراسم خشن عبـادی همـراه بـا     جانوران و کشتزارها؛ نوشیدن شراب مستی  و

 خــوردن و فریبــان مــردم فریــبِ. خــدایان دروغــین حیــوانی بــهرقــص و پــایکوبی و تقــدیم قربــانی  

ــرانِ زورمنـــدانتـــسلیم ارادۀ  ــر تلقینهـــای رهبـ ــز بـــد و   شـــدن و در اثـ ــدآموز در راه کـــج رفـــتن نیـ   بـ

را ) متولیـان دیـن  (اش  کـه گرِهِمـا و قبیلـه    مستوجب کیفر اخـروی اسـت، زیـرا کـسانی     ناشایست و 

   ٣.اند خود برگزیدهراه را برای  راستی دوست بدارند بدترین و بیش از حق

در تعــالیم زرتــشت هــیچ تــوجیهی بــرای انتخــاب راه نادرســت از کــسی پذیرفتــه نــسیت، و   

اطاعت از بزرگان و زورمندان یا مـدعیان تولیـتِ دیـن              تواند ادعا کند که مجبور به       کس نمی   هیچ

 تحمیـل  بـراو ) فتـوای شـرعی  (زور یـا فریـب یـا تلقـینِ اثرگـذار              بوده و راهی که در پـیش گرفتـه بـه          

ئـی قابـل توجیـه نیـست؛ و انـسان چـون          پـذیری تحـت هـیچ بهانـه         عبارت دیگر، ستم    به. اند  کرده

بینــی  دارای قــدرت فطــری تمییــزِ میــان خیــر و شــر اســت بایــد راه خــودش را بــا بــصیرت و نیــک   
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تنهــا در چنــین صــورتی اســت کــه پــاداش و کیفــر اخــروی مفهــوم منطقــی  . برگزینــد و دنبــال کنــد

بیننـــد و بـــرای کارهـــای  شـــان پـــاداش شایـــسته مـــی سانها بـــرای کارهـــای پـــسندیدهیابـــد و انـــ مـــی

  .ناپسندشان کیفرهای شدید در انتظارشان است

ئـی اسـت کـه        ئی برخوردار اسـت و بهتـرین عطیـه          در تعالیم زرتشت از جایگاه ویژه     » خرد«

وسـیلۀ   بـه . اسـت » وهـومنە «ی زرتـشت   یکـی از اوصـاف خـرد در گـاتە    . به انسان داده شده اشت  

وسـیلۀ خـرد اسـت     شـود؛ بـه   شناخت اهورمزدا و فضایل ملکـوتی نائـل مـی          خرد است که انسان به    

دهـد، و بـا میـزان خـردش نیـک و بـد و برآینـدهای آنهـا را                      که انسان نیـک و بـد را تـشخیص مـی           

 خواستند کـه    انبیای سامی از مردم می    . پرهیزد  نیکی گرویده از بدی می      سنجد و در نتیجه به      می

سـخن و دسـتور پیـامبر کـه سـخن و دسـتور خـدا اسـت گـوش فرادهنـد، و                       خرد را تعطیل کنند و به     

دادنــد کــه هــیچ انــسانی نخواهــد توانــست کــه خیــر و شــر را تــشخیص دهــد مگــر آنکــه     تعلــیم مــی

ایـن بـاور در تـشیّع نیـز مـورد تأکیـد       . تعریفی که پیامبر ارائه داده است را از پیامبر آموخته باشـد  

ار گرفته آنجا که تصریح شده که بدون امـامِ معـصوم شـناخت خیـر و شـر و تـشخیص راه                       شدید قر 

رو انـسان حتـی یـک لحظـه نیـز       پذیر نیست، و از این کسی امکان  نجات از راه هلاکت برای هیچ     

وسـیلۀ خـرد خـویش بـه      کنـد کـه انـسان بـه     ولـی زرتـشت همـواره تأکیـد مـی     . نیاز نیـست    از امام بی  

جهـانی اسـت را       جهـانی و آن     ل خواهد شد و آنچه باعث خوشبختی ایـن        تشخیص نیک و بد نائ    

اختیـار انـسان و موضـوع    . برخواهد گزیـد و از آنجـه باعـث بـدبختی اسـت اجتنـاب خواهـد کـرد           

او در  . پاداش و کیفر نیز در پرتو همین پیـروی کـردن یـا نکـردن از حکـم خـرد مطـرح شـده اسـت                         

  :کند بیان این موضوع چنین تصریح می

گیــرد بــا گفتــار و کــردارش     کــار مــی  ورِ خــویش را بــه   بــاخردی کــه خــردِ اندیــشه    نِانــسا

دهد، پروردگارا، چنین     اندیشی را گسترش می     کرداری و نیک    خواهی و راست    عدالت

   ١.کسی بهترین یاورِ تو است

که با رهنمودگیری از خرد مینوی خویش بهترینها را از راه کلامِ آموزندۀ اندیـشۀ                 کسی

ط زبانش و از راه کردارِ پارسایانه توسط دستهایش انجام دهد، اهورمزدا را نیک توس

  ٢.بهترین وجهی شناخته است است به) پدرِ اَرتە(که آفریدگارِ عدالت 

وسیلۀ اندیشه و گفتار و کردار نیک با بدی بستیزد تـا بـدی را از میـان بـردارد و         هرکه به 

نیکی بگرایند ارادۀ اهورمزدا را   بکشند و بهبدکاران را راهنمائی کند تا از بدی دست     

                                                 
 .۲۲/ ۳۱یسنە ­ 1
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  ١.ئی تحقق بخشیده است نحو خوشنودگرانه به

هـدف زرتـشت سـاختن یـک جامعـۀ مبتنـی بـر بـرادری و برابـری و تقـوا                      : هدفِ غاییِ بشر  

ــر  ــاری از   اســـت، و بـ ــرورد عـ ــسانهائی را بپـ ــه انـ ــزون  آنـــست کـ ــواهی و خـــشم  خـــوی افـ آوری و  خـ

 عبارت است پارسایی است، و )آرمئیتی(پارسایی  نابر تعالیم او بهفضیلت انسان ب. تجاوزگری

  دیگـران سـعادت و  خـود و رسـاند و انجـام هرچـه بـرای            انسانها زیان مـی     از خودداری از هرچه به    

 پنــدار و گفتــار و کــردارش را در راه  پارســاگویــد کــه انــسان   او مــی. دنبــال دارد خوشــبختی را بــه

 ممنوعیـت هرگونـه همکـاری بـا         او ٢. امـورش پیـرو راسـتی اسـت        برد و در همۀ     پیش می   درست به 

 ،دهـد  اندیشان و نیکوکاران را تعلیم مـی  رورت اطاعت از نیک   تبهکاران، و ض   افروزان و  جنگ

من هرگونه نزدیکی و ارتباط مردم بـا پیـروان دروغ را تحـریم    «دارد که  مردم جهان اعلام می   و به 

بـــری پیـــروان دروغ بپرهیزیـــد کـــه اینهـــا   از فرمـــان! ارزینهـــ: گویـــد  او در یکجـــا مـــی٣.»کـــنم مـــی

جــا   در همــهرنــج راکننــد، فقــر و  کــشانند، انــسانها را نــابود مــی ویرانــی مــی هــای مــردم را بــه خانــه

هـای کـسی      گفتـه   گـوش بـه   . نـدارد  ئی جز تباهی بـرای مـردم دربـر          گسترانند، و کارشان نتیجه     می

  ٤. دیگران استزندگیِ بهبهبود بخشیدن باید کرد که عدالت را شناخته است و درصدد 

اندیش نه درصدد تحقق خواستۀ شخصی بلکه در          آنست که انسان نیک    که اساس بر  چون

اندیـشی کـه خواهـان     دهـد کـه از چنـین رهبـر نیـک         تعلـیم مـی    اودیگـران اسـت،       تلاش خدمت بـه   

 زیـرا   ٥.دکن ـ  گونـه کـه گوسـفند از چوپـان اطاعـت مـی              سعادت مردم است باید اطاعت کـرد همـان        

کند، و در خانه و در میان جمـع و هرجـا کـه      که برای برقراری عدالت تلاش می خردمندیانسان  

 پـس  ٦. شـباهت دارد کـارِ خـدا   بـه  بکنـد  اسـت و هرکـاری   خداکند شبیه  عدالت رفتار می   باشد به 

 او.  و فرمانهــای او اســتخــداانــدیش و خیرخــواه، در واقــع اطاعــت از   نیــکرهبــراناطاعــت از 

 بـه خـدا   انـد در راه رسـیدن         کـه راه راسـت و درسـت را برگزیـده           دهد که کسانی    چنین تعلیم می  هم

درجـۀ    شـود و انـسان بـاتقوا و درسـتکار بـه              منتهـی مـی    بـه خـدا    درسـت کننـد؛ زیـرا راه        حرکت مـی  

   ٧.شود  شبیه اهورمزدا میشدهخداگونگی نائل 

                                                 
 .۲/ ۳۳یسنە ­ 1
  .۲۱/ ۵۱یَسنە ­ ٢
  .۳ /۴۹یَسنە ­ ٣
  .۱۹ ­۱۸/ ۳۱یَسنە ­ ٤
  .۱۰ ­۹/ ۳۱یَسنە ­ ٥
  .۱۶/ ۳۱یَسنە ­ ٦
  .۳/ ۴۳یَسنە . ۵/ ۳۳یَسنە ­ ٧



۱۳۴   ایرانی دین     زرتشت و          پیدایش ایران                                                                                                                              

 او ناشـی  تعـالیم ، از این حنبـۀ     تعالیم زرتشت یکی است    حقیقت در  اینکه گفتیم که خدا و    

یابیم کـه او خداشناسـی را بـا     نگریم درمی های زرتشت می آموزه درستی به  و وقتی به   .شده است 

شـویم کـه    خـوبی متوجـه مـی     مـا بـه  ،با یک مطالعه در ایـن تعـالیم  . داند شناخت حقیقت یکی می 

 انسانی بسازد که در هاآموزش و با این  ،انسان بیاموزد   زرتشت در تلاش آنست که راه کمال را به        

همۀ شئونش شبیه خدا باشد و همان کنـد کـه خواسـت خـدا اسـت، و چنـان کنـد کـه سـرانجام در                

که فطرتی سلیم و قلبـی پـاک          کند که کسانی     او تصریح می   .سرای دیگر همنشین اهورمزدا گردد    

زدا پی خواهند برد، و ذات اهورم بین داشته باشند و منش نیکو پیشه کنند در قلبشان به       و روشن 

از این نظر، شناخت خدا . او را دنبال خواهند کرد    کرداری راهِ رسیدن به     با نیکوکاری و درست   

. کنـد   نزد زرتشت یک شناخت کاملاً عرفانی است کـه هـر انـسانی در درون خـویش حاصـل مـی                    

توسـط    را بـه  تواننـد کـه خـدا را بـشناسند، ولـی خـدا خـودش                  در فکر دینی اقوامِ سامی مردم نمی      

کند، سپس توسط ایـن انـسانِ گزیـده کـه پیـامبرِ            اش معرفی می    یکی از انسانهای گزیده     فرشته به 

ــا او وارد پیکــار        اواســت شناســانده مــی   ــامبران ب شــود؛ و هرکــه نخواهــد خــدا را بــشناسد ایــن پی

و ذاتـی   اما نزد زرتشت شناختِ خدا یک امر فطـری          . ذاتِ او اعتراف کند     شوند تا اجباراً به     می

ۀ او را بــرد و اراد  وجــود ذات بــاری پــی مــی    اندیــشی بــالفطره بــه   بــشر اســت و هــر انــسان نیــک    

  .یابد درمی

تفاوت دیگرِ تفکـر دینـی در آئـین زرتـشت و آئینهـای اقـوامِ سـامی در آنـست کـه دیـن نـزد                           

 ۀ نمـاز و وسیل ذاتِ خدا؛ عبادتِ خدا به اقوامِ سامی عبارتست از اعترافِ اختیاری یا اجباری به  

ئـی کـه    زیـارتِ خانـه   شود؛ رفتن به که توسط رهبرانِ دینی تنظیم می      عبادی   طُقوسِانجامِ   روزه و 

مـثلاً در   . داشـتنِ او    خـدا بـرای راضـی نگـاه         مخصوص خدا است؛ و تقدیمِ قربانیهـای خـونین بـه          

امبری داری عبـارت اسـت از عقیـده بـه وجـود االله، عقیـده بـه پی ـ        دین اسـلام گفتـه شـده کـه ایمـان          

صحفِ ابـراهیم و تـورات      (گانه    محمد، عقیده به وجود ملائکه، عقیده به کتابهای آسمانی پنج         

و گفته شده که مـسلمانی  . ، و عقیده به زندگی اخروی   )موسا و زبور داوود و انجیل عیسا و قرآن        

کـه محمـد   بـه این  کـردن  عبارتست از اقرار کردن به اینکه هیچ خدائی جز االله وجود ندارد، اقرار          

گانه، دادنِ زکاتِ مال، گرفتن روزۀ رمـضان، رفـتن    فرستادۀ االله است، برپا داشتن نمازهای پنج    

اند  عشری شرط دیگری نیز برای ایمان افزوده شیعیان اثنی. زیارت خانۀ االله که در مکه است به

  . شده که عبارت است از باور قلبی و اقرار زبانی به امامتِ دوازده امامِ شناخته

ئی از اعمال و رفتارِ انسانی در ارتباط بـا انـسانها و بـا     ولی دین در تعالیمِ زرتشت مجموعه     

در تعـالیمِ   . ئی که در جهت آبادسازی جهـان و خوشـبختی انـسانها باشـد               گونه  پیرامون است، به  
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بختی انسان باشد نیک است، و هرچه خلاف ایـن باشـد بـد                زرتشت، هرچه مایۀ شادی و خوش     

پنــدار : را زرتــشت در ســه عبــارت خلاصــه کــرده اســت پــسندیده  و رفتــار کــردارۀ موعــمج. اســت

ــار نیــک، کــردار نیــک     و شادزیــستیِ ۀ بــشری؛ و هرســه در جهــت خوشــبختی جامع ــ نیــک، گفت

سازی و آباد کردن جهـان و اجـرای عـدالت در میـان انـسانها در تعـالیم                     کشاورزی و خانه  . انسان

ۀ کارهـای نیکـو کـه    یعنی دین عبارتـست از مجموع ـ  . دهد  زرتشت رکن اصلی دین را تشکیل می      

خـود و دیگـران زیـان     ، و پرهیز از همۀ کارها و گفتارهـائی کـه بـه           رساند  دیگران سود می   خود و   به

ــابر ایــن تعــالیم عبارتــست از شــناخت اراد     .رســاند مــی ــز بن ــه؛ۀ خــدا خداشناســی نی ــارت   و ب عب

تفاوتِ میـان تقـوا    . ام نیکیها و پرهیز از بدیها      و انج  ۀ بدیها وهمۀ نیکیها    هم تر، شناخت   درست

تقـوا در هردوجـا    . شود  در تعالیم زرتشت با تقوا در تعالیم ادیان سامی نیز در همینجا آشکار می             

ولـی در اینجـا منظـور از تقـوا پرهیـز از کارهـائی اسـت کـه سـبب درد و                       .  اسـت  »پرهیـز «معنای    به

.  آنجا پرهیز از خشمِ خدا و ترس از کیفر اواست         رنج خود و دیگران در این جهان شود؛ ولی در         

کـه   در حـالی . شـود  از همینجا است که تفاوت عبـادت میـان ایـن دو طـرز تفکـر دینـی آشـکار مـی                   

گرانه است که فقط بـرای   آمیز و لابه   ئی از اعمال و سخنان التماس       نماز در ادیانِ سامی مجموعه    

گیـرد، نمـاز در      خـشمِ احتمـالیِ او انجـام مـی         خوش کردن و راضی نگاه داشـتنِ خـدا و زدودنِ            دل

ئـی از   گانـۀ ملکـوتی و سـتودن مجموعـه          سرود سـتایش از نیکیهـا یـا فـضائل هفـت             دین مزدایَسنە 

  . و آبِ جاری و آذر و زمینِ بارور و زن است بارِ خدا چون میتر و اَناهیتە آفریدگان برکت

آسـایش و آرامـش       انـسان رسـیدن بـه      زندگی   در تعالیم زرتشت تصریح شده که هدف غاییِ       

؛ و  اهـورمزدا اسـت  همنـشینی بـا  و ) اخـروی (جهـانی    آن و سـعادت جاودانـۀ    ) دنیوی(جهانی    این

 مختـار و مـسئول    انـسانِ ١. از راه پیروزی فضیلتها و نابودی بدیها تحقق خواهـد یافـت   این هردو 

 اخـرویش پـاداش یـا کیفـر      در برابر هر عملی که انجام دهد، هم در ایـن زنـدگی و هـم در زنـدگی                  

پیـروانِ   (کـردار و بـدکردار   دو دسـتۀ درسـت     جهـان بـه    گونـه کـه انـسانها در ایـن          همان. خواهد دید 

اند، و برای اعمال نیک و بـد پـاداش و کیفـر در نظـر         تقسیم شده  )سپنتە منیو، پیروان اَنگر منیو    

ارهـا و رفتارهـای نیـک و بـد      و گفتشددودسته تقسیم خواهند  آخرت نیز به گرفته شده است، در 

 جاویـد خواهنـد رسـید و دسـتۀ دیگـر        خوشـی  ئـی بـه      سـنجیده خواهـد شـد؛ دسـته        تـرازو  انسانها بـه  

  وجاویـد، درد و رنـج    دروغ پیـروی کـرده باشـند بـه        منیـو و      کـه از اَنگـر        کـسانی همـۀ   . جاوید رنج به

  ٢.پایان خواهند رسید ش بیآسای  راستی پیروی کرده باشند به سپنتە منیو وکه از کسانیهمۀ 
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او تأکیـد   . کننـد   بدترین کیفرها ازآنِ کسانی است کـه خـشونت را در میـان مـردم تبلیـغ مـی                  

که  دهند، یعنی کسانی    نشر می   میان مردم   خشونت و تجاوز را    سخنانشانکه با      کسانی کند که   می

اهنـد گرفـت، و    سـرانجام در سـرای دیـو و دروغ جـای خو    نـد، ا  بـشری ۀگر خشونت در جامع   تبلیغ

کـه بـا پیـروی از          کـسانی  ١.این جایگـاهی اسـت کـه بـرای پیـروان دروغ در نظـر گرفتـه شـده اسـت                    

کننـد و    مـی ۀ لفظـی و تبلیغـی   پیـروان دروغ مبـارز  بـا اندیشۀ نیکو، و بـا آمـوزش راسـتی و درسـتی            

آنان خـشنود  کنند، اهورمزدا از  سوی نیکیها هدایت می برند و مردم را به خشونتها را از بین می  

سـرای    سرسبز اهورمزدا که سرزمین اندیشۀ نیک اسـت و در          زارهای  مرغآخرت در     و در  شود  می

هـا و کرپنهـا کـه مـردم را      کـاوے لـی   و٢.سر خواهنـد بـرد   خوشبختی جاویدان در کنار اهورمزدا به    

، و  کننـد ه   را تبـا   زنـدگی  تـا    دهنـد   مـی عـادت   خـشونت     اهه برده بـه   ر  کج  فریبند و به    با بدآموزی می  

در زنـدگی دیگرشـان   بدترین فرجام گرفتار خواهندآمـد و    راه به  پیشه و کج   روایان ستم   همۀ فرمان 

  ٣.در سرای دروغ و سرای دیوها جای خواهند گرفت

کــسی کــه راه راســتی و خوشــبختی ابــدی یعنــی راهــی کــه بــه ســوی جایگــاه اهــورمزدا        

بهتـرین و برتـرین       مـا نـشان دهـد بـه         هرهنمون باشد را در زندگیش در این جهـانِ مـادی ب ـ           

  ٤.چنین کسی همچون تو پاک و آگاه و دانا است! پرودگارا. خوشی خواهد رسید

  نامۀ آئین زرتشت مرام. ۵

خواسـت تـا در زبـان و کـردار            شدند می   زرتشت از همۀ کسانی که آمادۀ پذیرش آئینِ او می         

خیزنـد   ا هر روزه بامداد که از خواب برمـی   ر  موار زیر اقرار کرده پابندی نشان دهند، و متن آن           به

  :خودشان تلقین کنند برای خودشان بخوانند و به

مـن  . جویم  پیرو اهورمزدا هستم و از پیروی دیوها بیزاری می­به تأسی از زرتشت ­من  

. گرِ فضایل ملکوتی هستم من دشمن دیوها و ستایش  . یگانگی ذاتِ خدا ایمان دارم      به

 کـه سرچـشمۀ نیکـی و مهـرورزی و پدیدآورنـدۀ روح هـستی و خـالق             من با خدای بـزرگ    

بنـدم کـه اندیـشه و گفتـار و کـردارم همـه        نور و آفریدگار شادی و رامش اسـت پیمـان مـی       

گـاه   خـورم کـه هـیچ     من سـوگند مـی    . نیک باشد، و با تمام وجودم پذیرای آرمئیتی باشم        

                                                 
  .۴/ ۴۹یَسنە ­ ١
  .۵/ ۴۹ ،۷/ ۴۸ ،۱۶/ ۴۶، ۱۸/ ۴۴ ،۳ ­۱/ ۴۳ ،۳ ­۲/ ۳۳یَسنە ­ ٢
  .۱۱/ ۴۹یَسنە . ۱۱/ ۴۶یَسنە ­ ٣
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 و تجاوز نـزنم و زمـین و مـال           تعدی  گاه دست به    گاه دزدی نکنم، هیچ     دروغ نگویم، هیچ  

گاه بـه هـیچ    خورم که هیچ   من در حضور اَرتە سوگند می     . کس را غصب نکنم     و رمۀ هیچ  

مــن بــه آزادیِ . ئــی را ویــران نکــنم ئــی دســتبرد نــزنم و هــیچ کــشتزار و بــاغ و خانــه آبــادی

یِ مـن بـاور دارم کـه همـۀ جـانورانِ اهل ـ           . همگان در داشتن رمه و ملک و خانـه بـاور دارم           

گـاه   سـپارم کـه هـیچ    من پیمان می. آنها تعدی نشود روی زمین باید در آرامش بزیند و به    

مـــن از هرگونـــه ارتبـــاط بـــا بـــدکاران و . بـــرای تـــنِ خـــودم بـــیش از انـــدازۀ نیـــازم نطلـــبم

پیــشگان و پیــروانِ دروغ و جــادوگران و پیــروانِ جــادوگران و   مــردم و ســتم تجــاوزگرانِ بــه

هــر قبیلــه و هــر ذاتــی کــه باشــند خــودداری خــواهم کــرد، و بــرای    همــۀ پیــروان دیوهــا از  

من با پندار نیک و . همیشه در اندیشه و گفتا و رفتار از اینها جدا و گسسته خواهم ماند      

پیمــانِ مزدایَــسنان خــواهم بــود کــه   مــن هــم. بنــدم گفتــار نیــک و کــردار نیــک پیمــان مــی 

مـن بــا  . گــری بیزارنـد  یـزی و ویـران  ر انـد و از جنـگ و خــون   شمـشیر و سـلاح را فرونهــاده  

  ١.بندم که همه نیکی و خوبی کنم خدای یگانه پیمان می

  انتشار آئین زرتشت. ۶

طلبـی    افـزون فریبی و    مردم  عاری از  جهانیساز آرزومند بود که      تعالیم انسان  زرتشت با این  

حبــت و دوســتی و م مــساوات و مبتنــی برعــدالت و  ، و جنــگ و ســتیز وزورمــداری و زورگــویی و 

عنـوان   او همـۀ خـدایان آریـایی را نفـی کـرد و تنهـا اهـورمزدا را بـه          . بـسازد  خیرخواهی و برادری  

کــه مــردم از خــدایان گونــاگون پیــروی   تــا زمــانیدانــست کــه نمــود؛ زیــرا مــیخــدای جهــان مطــرح 

ز و ، سـتی جوید یاری می، و هردسته از قبایل از یکی از این خدایان در برابر دستۀ دیگر               کنند  می

شـدند عمـلاً     یـک خـدا مـی   پیـرو ولی اگر همۀ مردم     . خواهد یافت جنگ و ناامنی همچنان ادامه      

همــه در راه بــرآوری خواســت و  رفــت و گــشتند و اختلافاتــشان از میــان مــی بــرادران یکــدیگر مــی

 سـتیزنده در  خدایان رقیب وپرستِ  نمایندگانِ قدرتکوشیدند و نداهای   ارادۀ خدای واحد می   

 و افــروز  جنــگ مــردمِ فریــبِ از رهبــرانکــهســبب آن مجبــور باشــند    بــهتــاان نداشــتند پــشت سرشــ

  .نابودی بکشانند بهبا درگیریها و جنگهایشان  بشریت را کرده اطاعت گرانِ جهادِ دینی تبلیغ

 که قبایل آریایی در آن روزگار عقیده     بودسبب    آن   به کرد شراب هوم را تحریم      زرتشتاگر  

انــسان تهــور و نیــروی جنگــی     وم دارای یــک روح آســمانی اســت کــه بــه    داشــتند کــه شــراب ه ــ  

ایــن شــراب در عقیــدۀ آنهــا روح   . پیــروزی برســد  شــود کــه در جنگهــا بــه   بخــشد و ســبب مــی  مــی
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شـراب   در. گری و سـوزندگی بودنـد   خشم و ویران  جنگ و بود که خدایانِ »نورهرا« و »ایندِرا«

خـود احـساس     درتهـوری نوشید حـرارت و   ه هوم میک شد، و کسی هوم چنین روحی احساس می 

 نــزد قبایــل ئــی کــه نوشــیدن ایــن شــراب امــا نتیجــه .دیــد کــرد و تــرس و بــیم را از خــود دور مــی مــی

آتــش کــشیدن محــصولات و   کــشتار انــسانها و بــه  بــود کــه منجــر بــه تهــورداشــت، خــشم و آریــایی 

شت تعلـیم داد کـه انـسان اگـر درپـی      زرت ـ. شـد؛ و اینهـا همـه تبهکـاری بـود      باغستانها و دامها می 

 است باید از نوشیدن این شراب خودداری ورزد تا گرفتار خشم و خدا خشنودیدست آوردن  به

  .گری نشود  و ویرانکشتارفساد و 

 و   بـود،  بفری ـ  مـردم ) فقیهـان (گران زورمدار و کاهنـان        اعلام مبارزه با سلطه    زرتشتلیم  اتع

طلـب قـرار    عنـوان وسـیله در دسـت زورگویـانِ سـلطه           نی بود کـه بـه      همیشگیِ جهادِ دی    اعلانِ پایانِ 

اقتــدارگرا و بــا آموزشــهای درســت بــرای مخالفــت بــا رهبــران   مــردم را  بــرآن بــود کــه  او. داشــت

دوســت و بــاتقوا را فــراهم  هــای روی کــار آمــدن یــک نخبــۀ انــسان   آمــاده ســازد و زمینــهدنیاطلــب

ــوزه  .آورد ــدیم، او در آم ــتِ آزاده و ارادۀ آزاد   هــایش هم ــ  چنانکــه دی ــسان را متوجــه ماهی واره ان

دار  راه فکر همسانی و برابری و برادری انسانها را در اذهان مردم ریـشه   کند تا از این     خویش می 

کنـد کــه دروغ از جهـان برافتــد، پیــروان دروغ    او چنــدین جـا در گــاتە اظهـار امیــدواری مــی  . کنـد 

اندیـشی    گیر شـود؛ زیـرا در پرتـو راسـتی و نیـک               همه اندیشی  راستی بگروند، و راستی و نیک       به

آرامـش و   است که آرامش برجامعه حاکم خواهد شد و رنجها از میان خواهـد رفـت و انـسانها بـه         

  .شادی خواهند رسید

گفت با روحیۀ آن بخش از جماعات آریایی که در آینده قوم ایرانی را تشکیل     آنچه او می  

وِدا تـصریح شـده بـود کـه آنهـا مـرد جنـگ و         یدیم، در ریـگ   دادند سازگاری داشت؛ و چنانکه د     

طلـب   یعنی بخش اعظمشان مردمی بودنـد کـه ذهنیتـی صـلح    . افزار ندارند ستیز نیستند و جنگ 

جـوئی برخاسـته بـود، و هرچنـد کـه در آغـاز کـارش بـا          زرتشت از میان چنین مردم صلح   . داشتند

د کـه باورهـای دیرینـۀ خـویش را از دسـت             رو شد، زیرا بـرای ایـن مـردم سـنگین بـو              مقاومت روبه 

بنهند و باورهای نوینی بگیرند، ولی ازآنجا کـه آنچـه او گفتـه بـود بـا روحیـۀ اینهـا سـازگار بـود                          

  .زودی تعالیمِ او در میان همین مردم جا باز کرد به

زرتشت در سالهای فعالیتش مریدان و شاگردان و یاران مخلصی را پرورده بود که یکی از 

انـدیش و خواهـانِ       ستاید کـه نیـک      جا فرش اوشتر را می      او یک . بود) فرشوشتر(  اُشتر شرآنها ف 

ملکـوت  (خواهـد کـه پـاداش شایـسته را در وهـِشتم منیـو        خشنودی اهورمزدا اسـت؛ و از خـدا مـی       
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  ١.برای فرش اوشتر و همۀ کسانی که همچون اویند درنظر بگیرد) آسمانها

آنهـا    ، و همچنـین کـسانی دیگـر کـه زرتـشت بـه             دو پسر زرتـشت   پوروچیستا دختر زرتشت و     

فعـالین در راه انتـشار تعـالیم          پیـروانِ پرکـار و      نیز از  اشاره کرده ولی نامهایشان را نیاورده است،      

حــرف ازبــر  کلمــه و حــرف بــه را کلمــه بــهش هــای  ســرودهاوایــن شــاگردان پــس از .  بودنــدزرتــشت

سـاز در نـسلهای بعـدی گـوش      هـای انـسان    ایـن سـروده   . دنـد نـام دا   گـاتە مجمـوع آنهـا را       کردند و 

شـــنوای بـــسیار یافـــت؛ شـــاگردان زرتـــشت در طـــی نـــسلهای متـــوالی شـــاگردانی را پروردنـــد کـــه 

نسلهای   سینه به    او را حفظ کردند تا سینه به       )های  سروده(های   تعالیم او شدند و گاتە     گرانِ  تبلیغ

  .کنندبعدی منتقل 

: انــد چنــین یــاد شــده اســت       آریــایی کــه پیــرو دیــن زرتــشت     در وندیــداد، از ســرزمینهای 

ــو، وای    ــانە، هریــ ــاختریَە، مرغیــ ــغدیانە، بــ ــوتیَِە،     ســ ــانِیَە، هرخــ ــسایَە، هیرکــ ــرتە، اُورو، نیــ ـ کَـ

. شـود   این سرزمینها نیمۀ شرقی فلات ایران را شامل مـی         . هنتومنت، رغَە، چهر، ورنە، رنگهە    

ئــی کــه مــا   گونــه انــد، بــه کلــی تغییرشــکل یافتــه بــوده   زمــان هخامنــشی بــه برخــی از ایــن نامهــا تــا 

هنتومنــت نیــز تــا . کَــرتە، اُورو، رنگــهە نــام چــه ســرزمینهائی اســت دانــیم چهــر، ورنە، وای نمـی 

کَە            هـای مهـاجر تـصرف     زمان هخامنشی درنگیانە شده بوده، و بعـدها کـه توسـط دو شـاخه از سـ

های  سغد و بلخ و مرو و هرات و گرگان و رخد و نیسا تا سده          . ن گرفت شد نام سکستان و زاولستا    

بینــیم، در زمــان تــدوین ایــن   چنانکــه مــی. نخــستینِ دوران اســلامی نامهایــشان را حفــظ کردنــد  

کــم در  شــود کــه دســت هــا هنــوز نــامی از مــاد و پــارس و پــارت در میــان نیــست؛ و معلــوم مــی نوشــته

  .ی پیش از پیدایشِ پادشاهیِ ماد نوشته شده استاوائل هزارۀ پیش از مسیح و چند

داد   که محور تعـالیم زرتـشت را تـشکیل مـی           که موضوع سعادت جاوید اخروی     نیست شکی

انــسان از مــرگ  . ایــن تعــالیم داشــته اســت    هــای ایرانــی بــه   جــذب تــوده  تــرین نقــش را در  مهــم

همــۀ تــلاش . رود د مــیکنــد کــه همــۀ آرزوهــایش بــا مــردن وی بربــا خواهــد بــاور هراســد و نمــی مــی

. آنـست   کـس آرزومنـد رسـیدن بـه         خوشبختی است و همه     خاطر دستیابی به    انسان در زندگیش به   

 بارها و بارهـا بـر پـاداش و کیفـر اخـروی         در تعالیم زرتشت    .  نقطۀ پایان تلاش او است     ولی مرگ

ان راسـتی   تأکید رفته، و گفته شـده کـه رنـج ابـدی بـرای پیـروان دروغ و شـادی ابـدی بـرای پیـرو                         

 .هــای پــس از وی بــود  در طــی ســدهاوراز موفقیــت تعــالیم زرتــشت  جنبــه از تعــالیمِهمــین . اســت

ی »هـا  رمـه « و همـان  نوادگان همان کاویان و کرپنها و اوسیجها که مخالفان سرسـخت او بودنـد،     

 افتنـد کردند، چونکه تعالیمِ او را موافقِ سرشتِ خـویش ی  گفتۀ او از آنها تبعیت می     مردمی که به  
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۱۴۰   ایرانی دین     زرتشت و          پیدایش ایران                                                                                                                              

 خــویش دانــستند؛  نجــاتبخشِرهبــرِحقانیــت او و راهــش گــردن نهادنــد و او را   مــرور زمــان بــه بــه

 و ؛ بود استوارتعالیم زرتشتۀ بخشهای اساسی برپایم دین ایرانی  ئی که تا سدۀ ششم پ گونه به

 دین زرتشت یـک دیـن سراسـری در ایـران بـود و بخـش                 شدوقتی شاهنشاهی هخامنشی تشکیل     

ــم ای ــسن  اعظــ ـ ــشتی و مزدایَـ ــان را زرتــ ــان خودشــ ــورمزدا  (رانیــ ــتندگان اهــ ــستند و   مــــی)پرســ دانــ

قــرار  آمــده بــود را ســرلوحۀ پنــدار و گفتــار و رفتــار خودشــان   ی زرتــشت گــاتەدســتورهائی کــه در 

» پندارِ نیک، گفتارِ نیک، کردارِ نیـک      «اصل اساسیِ دین زرتشت که        زمان سه    از آن  .دادند  می

دادند پذیرفته شد و برای همیـشه          جماعاتی که قوم بزرگ ایرانی را تشکیل می        بود در میانِ همۀ   

  .در باورِ ایرانیان ماند

گرویدنــد بــسیاری از باورهــای دینــی  تعــالیم زرتــشت مــی  درون فــلات ایــران کــه بــهایرانیــانِ

 ایـن دیـن  . زرتـشت منتـسب کردنـد    بـه کهن خود را حفظ کردند و با تعالیم زرتشت درآمیختند و            

 بود، شاخ و بالش را عناصر عقیدتی ادیان کهـن           گرفتههای اصلیش را از تعالیم زرتشت         که مایه 

رهبـران  ) بعـد  از زمـان شاهنـشاهی مـاد بـه    (که در آینـده     » مغان«. داد   تشکیل می  )ایرانی(آریایی  

 کــه از رســوم دینــیِ ادیــان کهــنِ ایرانــی ئــی   آموزشــهای تــازهزمــانْ مــرور  بــهدینــی ایرانیــان شــدند

ــود   ــه   برخاســته ب ــالیم زرتــشت افزودنــد و ب ــسنە برتع ــا بخــشیدند   مزدایَ  کــه مغــانآموزشــهای  . غن

 افـزوده  بـه تعـالیمِ زرتـشت   تـدریج   گردیـد بـه   شد و تعالیم آسمانی تلقـی مـی       زرتشت منسوب می    به

اپستاک کـه   . نامیده شد ) یعنی اصول  (ستاکاَپوجودآورد که     شد، و یک مجموعۀ واحدی را به      

، تلفــظ شــد ســتاوِاَ ابــستا و اویــستا و اشــکالِ بــه های آینــده در گویــشهای مختلــف ایرانــی در نــسل

دینـــی کـــه . اســـاس دیـــن ایرانـــی را تـــشکیل داد و کتـــاب مقـــدس ایرانیـــان در طـــول تـــاریخ شـــد  

  . گرفتدین مزدایَسنەجای فلات ایران نامِ  زرتشت منسوب بود نیز در همه به
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